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  چکیده
سرمایه داري که به تدریج در قرون نوزدهم و بیستم بر زندگی بشـر، امـروزه   شهرسازي و معماري مبتنی بر ایدئولوژي 

سایه افکنده، حاصل برهم کنش هایی با پارادایم هاي مدرنیسم و سپس پست مدرنیسم بوده اسـت کـه در طـول یـک     
ایـن زمینـه   دورة نسبتاً طولانی اتفاق افتاده است.بنابراین جاي تعجب نیست که در سطح جهان تحقیقات متعـددي در  

انجام یافته باشد.اما در ایران مسئله این است که به این امر مهم کمتر پرداخته شـده اسـت؛ مسـئله اي کـه در نهایـت      
موجب عدم درك عمیق فرایندها و در نهایت نمادها و نمودهاي آن در نظـام معمـاري و شهرسـازي کشـور گردیـده      

تحلیلی ژرفانگر مبتنـی بـر مطالعـات     -موضوع با روشی توصیفیاست.لذا در این راستا، این پژوهش به سبب اهمیت 
بر اساس یافته هاي تحقیق کـه در   کتابخانه اي و اسنادي به تحقیق پرداخت.مطالعه از نوع اکتشافی و بنیادي می باشد.

 ـ د، چارچوب مدرنیسم، پست مدرنیسم و پست پست مدرنیسم و در ارتباط با معماري و برنامه ریزي شهري طرح گردی
ایدئولوژي سرمایه داري و پارادایم هاي مدرنیسم و پست مدرنیسم داراي برهم کنش هایی بوده که در این میان پسـت  
مدرنیسم به عنوان واکنشی به نتایج مدرنیسم می باشد و در میان این برهم کنش ها و واکنش ها است کـه بسـیاري از   

  نمادها و نمودها شهري آفریده شده است.
  

ــان کل ــت مدرنیســـــم     یـــــدي:واژگـــ ــازي، مدرنیســـــم، پســـ معمـــــاري، شهرســـ

 3/4/1396 :پذیرشتاریخ  14/1/1396 تاریخ دریافت:
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  جستارگشایی
شهرگرایی عمدتاً به دنبال ظهور نظام سرمایه داري ناشی از انقلاب صنعتی پدیدار گردید.بر اساس شـواهد  
تاریخی،گرایش به نقاط شهري و شهرگرایی قبل از انقلاب صنعتی نیز وجود داشته است.اما انقلاب صنعتی 

معتقـد اسـت کـه انقـلاب     » هانري لوفـور «رایی و روي آوردن به نقاط شهري را تقویت کرد.سرعت شهرگ
صنعتی را می باید منادي انقلاب شهري تفسیر کرد.وي منظور از انقلاب شهري را مجموعـه تحـولاتی مـی    

  داند که جامعه معاصر را درنوردیده است.
طـوري کـه گسـترش کمـی و کیفـی شـهر و       این تحولات پایه هاي اقتصادي شـهرها را دگرگـون کرد،بـه    

شهرنشینی از ضرورت هاي توسعه اقتصادي شهرها،بعد از انقلاب صنعتی به شمار آمد.در حقیقت پیـدایش  
شهرسازي معاصر ممکن نبود مگر بعد از تغییرات مهم اقتصادي و اجتماعی که به انقلاب صـنعتی شـهرت   

  پایه هاي اقتصادي شهرها را دگرگون ساخت.دارد و طی نیمه دوم قرن هیجدهم به وقوع پیوست و 
هـم بـه    –در پایان قرن هیجدهم،با پیشرفت و گسترش تکنولوژي و نیز بهبود شرایط تولید،سـرمایه مـازاد   

شـکل   -شکل ظرفیت تولیدي بلا استفاده یا سـرمایه پـولی فاقـد فرصـت هـاي سـرمایه گـذاري سـودآور        
رساخت هاي فیزیکی مادي براي تولید و مصرف و نیـز بـه   گرفت.بعد از انقلاب صنعتی شهرها با ایجاد زی

عنوان مجموعه اي از منابع،در خدمت تولید ارزش و ارزش اضافی قرار گرفتند و با ورود سرمایه مازاد بـه  
شهرها سرمایه گذاري از شیوه قبلی خود به سمت سرمایه گذاري بر روي عوامل ثابت تولیـد(زمین) تغییـر   

قدمه ایجاد سرمایه بیشتر در شهرها شد.در حقیقت شهر و شهرنشینی تحـت تـأثیر   جهت داد که این خود م
سرمایه مازاد و انباشت حاصل از آن قرار گرفت و عواملی چون زمین نقـش اساسـی در چرخـه اقتصـادي     
شهر ایفا کردند و فضاها در شهرها نیز تبدیل به کالایی ارزشمند شدند.دلیل این امر در ارزش افزوده ناشـی  

  ).14:1390ز سرمایه گذاري در شیوه جدید بود(ولی پور،ا
در چـارچوب   بنابراین،شهرهاي کنونی جهان سرمایه داري برآیند دگرگونی هـاي بسـیار پـر پـیچ و خمـی     

هستند که رفته رفته چنین شکلی یافتـه انـد و بازتـاب تـاریخی و      پارادایم هاي مدرنیسم و پست مدرنیسم
بنابراین جاي تعجب نیست که تحقیقات ).201:1386اتمی نژاد و عبدي،تکوینی شکل گیري خود هستند(ح

متعددي در این زمینه انجام یافته باشد. اما مسئله این است که در تحقیقات انجام یافته در درون کشـور بـه   
اندازه کافی به این مهم پرداخته نشده است. مسئله اي که در نهایت موجب عدم درك عمیق فراینـدها و در  
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در ایـن راسـتا بـه سـبب     یت نمادها و نمودهاي آن در نظام معماري و شهرسازي کشور گردیـده اسـت.  نها
  اهمیت موضوع، به هدف پاسخگویی به سؤال زیر به تحقیق پرداخت.

  مناسبات ایدئولوژي سرمایه داري با پارادایم هاي مدرنیسم و پست مدرنیسم و اثرات آن بر
  معماري و شهرسازي چه بوده است؟

  
  مبانی نظري

مـیلادي   60شهرهاي کنونی مبتنی بر ایدئولوژي سرمایه داري،به ویژه شهرهاي اروپایی، را می توان از سال 
مورد توجه قرار داد که دستاوردهاي شگرفی در نتیجه افت و خیز تلاش ها و اندیشه ها در طـول انقـلاب   

ر،شکسته شد و ذهنیت و تصـمیم گیـري   صنعتی و بعد از آن به دست آمد؛سلطه اشرافیت و استبداد بر شه
هاي مربوط به محیط زندگی،از قید اندیشه هاي اشـرافی و روسـتامآبانه رهـایی یافـت.دیگر نـه ضـرورت       
وجود چوپانی براي اداره ي جامعه پذیرفته بود و نه دیکتاتور صـالح یـا ناصـالح؛حکمفرمایی شـهري،رفته     

  : )1392ه و اجتماع بسپارد(پاکزاد،رفته فرو می ریخت تا جاي خود را به مدیرت جامع
  ــا عناصــر » سرنوشــت«اصــل ــه فراموشــی ســپرده شــد ت ــاوري«ب جــایگزین آن » تغییــر«و » خردب

گردد.شهر،هماهنگ با زمان خود،بی تقلید از گذشته و با بهره گیـري از مصـالح و روش هـاي نـو     
 ساخته شد.

      گـذر زمان،بـه ارزش هـاي     آزادي و حقوق بشر نگاشـته در قـانون اساسـی آمریکـا و فرانسـه،در
 اجتماعی تبدیل شد.

 که شعار اصلی دو انقلاب پایان سـده ي هیجـدهم بـود   -برابري نسبی در برابر قانون و حکومت- 
 براي زن و مرد،توانگر و تهی دست و اقلیت و اکثریت،به کرسی نشست.

    ــت ــل سکونت(مدرسه،بیمارستان،شیرخوارگاه،تئاتر،اس ــدمات مکم ــأمین خ ــوزش همگانی،ت خر آم
سرپوشیده و...)،زیرساخت ها و سامانه هاي حمـل و نقـل همگـانی،دیگر در حـد خیـال پـردازي       

 خواسته و کسب شد.» جنبش هاي اجتماعی«آرمان گرایان نماند و توسط
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  هاي خود را شکل داده،به همکـاري و  » ملت«رعایا و توده ي مردم،تبدیل به شهروندانی شدند که

ند.در این راستا شرکت ها،نهادها و سازمان هاي بین المللی فراوانی فعالیت هاي بین المللی پرداخت
 شکل گرفتند.

      شهروند،دیگر خود را پایبند به ملیت یا جایی خاص نمی دانسـت؛حتی بـه سـبک،قوانین و پیمـان
 نامه هاي بین المللی و سازمان ملل خود می بالید.

 و تبدیل،داراي گذشته،اکنون و  درك زمانی شهروند دگرگون گشت و همه چیز در حال دگردیسی
 آینده انگاشته شد.

 .مسکن،با همۀ کوچکی و سادگی آن،با جنبش خانه سازي،براي اکثریت افراد جامعه تأمین شد 

    نه تنها تأمین مسکن،بلکه فراهم آوردن همه ي خدمات شهري،راه ها و زیرساخت هـا از وظـایف
 دولت یا مدیریت شهري قلمداد شد.

    جامعـه چیـره گشـت؛تولیدگر و تولیـد صـنعتی،داراي چنـان ارزشـی شـد کـه          فرهنگ تولیـد بـر
 بازرگان،دلالی و بانک داري را به خدمت گرفت.

   شهر و گسترش آن مورد توجه واقع شد؛در آغاز،مناطق رو به گسترش و سپس همۀ شـهر،طراحی
 و برنامه ریزي شد.

   از و اصـلاح قطعـات و همچنـین    قوانین نسبتاً کارآ براي ساماندهی زمین هـاي شـهري،تجمیع،افر
 ضوابط و مقرراتی درباره ي پیشگیري و مهار آتش سوزي تدوین شد.

 .در کنار جنبه هاي مهندسی شهر و شهرسازي،بعدهاي هنري و زیباشناختی مورد توجه واقع شد 

    مفهوم شهر،از توده اي بی شکل از آدم ها،به اجتماع شهري تغییر یافت؛سازمان هاي اداري نیـز بـا
 آن همگام شده و مدیریت شورایی در شهر پیاده شد.

 .تشکیلات شهرداري پیاده شد 

   تأکیـــد بـــر لـــزوم توجـــه بـــه دگردیســـی و دگرگـــونی هـــاي جامعه،توســـط اندیشـــمندانی
،سبب تأمین فضاي مناسـب بـراي کـاربري هـاي تازه،ماننـد      »انار«و » سوریا اي ماتا«،»گارنیه«چون

یمه از یک سو و پارك ها،فضاي سـبز و راه هـاي شـهري در    کارخانه ها،بانک ها و شرکت هاي ب
 خور شرایط روز، از دیگر سو شد.
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      ... مهندسی شهرسازي نوین،نه تنها به بهداشت محیط و زیرسـاخت هـایی ماننـد راه،پل،آبراهـه و
پرداخت،بلکه رفته رفته،سامانه ي آب آشامیدنی و مصرفی،پساب،برق،گاز و مخابرات را براي همه 

 ندان به ارمغان آورد.ي شهرو

 شبکه شطرنجی و قطعه بندي یکسان 

    نهادها و سازمان هاي نظام مهندسی و بهداشتی شکل گرفت و راهکارها و ضوابط اعـلام شـده از
 سوي آنها جدي گرفته شد.

 تخصصی،نهادینه شد.-برگزاري مسابقه هاي طراحی و همایش هاي علمی 

  ان عـاملی در شـکل گیـري سـاختار شهر،ضـرورت      لزوم زیبا بودن شهر،نقش رفت و آمد به عنـو
یادمانی بودن ساختمان هاي همگانی و اداري و تفاوت ماهوي قائل شدن میان آنهـا بـا واحـدهاي    

 مسکونی اهمیت یافت.

   انگاره ي ضرورت زیبا بودن شهر،مورد توجه قرار گرفت و شهر،آیینه ي شرایط اجتماعی،در نظـر
 گرفته شد.

  اقماري،به امید درآمیخـتن برتـري هـاي روسـتا و نکـات مثبـت زنـدگی        باغشهرها و شهرك هاي
 شهري،به عنوان ضربه گیري در برابر هجوم به شهرهاي بزرگ پدیدار شدند.

         در کنار میدان ها و کانون هاي تجمع و تعامـل شـهروندان،فلکه هـایی بـراي توزیـع مناسـب تـر
ز گـره هـاي ترافیکـی،از تقـاطع     خودروها طراحی شد؛گذشته از آن، براي حـل مشـکل بسـیاري ا   

 ناهمسطح بهره برداري شد.

       ــل ــل و نق ــد همگانی،حم ــد و ش ــراي آم ــاي زیرزمینی،ب ــرداري از راه ه ــره ب ــان به ــور امک تص
 کالا،انرژي،حقیقت یافت.

 .شهر،دیگر شهر صنعتی بود و صنایع بزرگ،حرف نخست را در اشتغال می زدند 

نشهر،بسـیار تنـدتر از آنچـه گمـان مـی رفـت،تحقق       شهر نـوین آینـده گرایـان و سـازه هـاي درخـور کلا      
یافت؛ساختمان هاي بلندمرتبه،اتوبان هاي پهن و دور و دراز،پل هاي چند طبقه و وسایل تـازه ي حمـل و   

 نقل،چهره شهر را دگرگون ساخت.

    رشد و گسترش شهر و دگرگونی و تنوع آن،بر ضرورت طرح هاي جامع و همکاريِ میـان رشـته
 رنامه ریزي شهري توانسته بود ضرورت بودن خود را اثبات کند.اي،صحه گذاشت؛ب
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     طبیعت جایگزین ماوراءالطبیعه شد و به خدمت انسان و خواسته هـاي او درآمد.قانونمنـدي هـاي

بافت،سلول،سـوخت و   -طبیعی،در تولید به کار گرفته شد و واژه هاي وام گرفته از زیست شناسی
 ان در چالش وي با محیط گشت.الهام بخش انس -ساز و نوشدن مستمر

     تفکیک و پهنه بندي،براي ساماندهی به آشفتگی هاي شهر صنعتی و رفـع برخوردهـاي ناخواسـته
 میان فعالیت هاي مختلف صورت گرفت.

اکنون ساکنان شهر،به آرزوي دیرین پدران خود براي داشتن خانه اي نورگیر،با تهویه و فضـاي سبز،رسـیده   
 بودند.

ردباوري و تولید انبوه بود؛ماشین،پدیده اي نه تنها منظم،دقیق و قانونمند،بلکـه نوبـاوه   عصر،عصر صنعت،خ
اي با صرفه اقتصادي،با کمترین حجم ممکن و بدون حشو و زوائد،بـه گونـه اي بـه نمـاد و غایـت دوران      

 تبدیل شد.همه چیز،حتی طبیعت،شهر و خانه،از ماشین سرمشق گرفته و در خدمت نوع انسان درآمد.

شرایط تازه،رفته رفته شهروندان جدیـدي مـی آفریند؛کـه داراي مجموعـه اي از اندیشه،انگاشـت و ارزش      
  هایی هستند که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود(همان):

  ) خردباوري1
  ) علم باوري2
  ) جدایی سوژه و ابژه3
  ) باور به نظم ریاضی4
  ) زمان:بعد چهارم فضا5
  ) برداشت خطی از تاریخ6
  ) تقابل فرم و کاربرد7
  ) نخبه گرایی و هنر نخبه گرا8

  ) باور به جهان شمولی9
  ) پذیرش سبک بین المللی10
  ) برتري تازگی11
  )تأکید بر ضرورت پیشرفت12
  ) استاندارد کردن13
  ) باور به سادگی و ناب بودن14
  ) سیالیت فضا15
  ) لزوم شفافیت16

،نیز،که متمایز کننـدة سـه دوران   »پست مدرن«و » مدرن«،»سنت«این تغییرات را می توان در واژه هایی چون
  حلیل نمود.کشاورزي،صنعتی و فراصنعتی ت
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  مدرنیسم و شهر
در شهرسازي و معماري سنتی شهرها فرامحورند،معبد،کلیسا،مسجد در مرکز شهر و محله قرار دارد و همه 
چیز حول محور آنهاست.در این شهرها،به پاس منزلت انسان از ریا و تظاهر و تقلب به دور بود.در مسـکن  

وجه کامل می شد و براي تأمین هر یک از ایـن نیازهـا بـه    سنتی به نیازهاي اعتقادي،اقتصادي و اجتماعی ت
نیکوترین وجه و زیباترین صورت ممکن عناصر و فضاهاي صـروري و لازم شـکل مـی گرفت.بـا شـروع      
پدیدة مدرنیسم در اروپا که با نیت رها شـدن از قیـد و بنـدهاي سـنّت و آداب و رسـوم آن موقـع شـروع        

وحۀ زندگی قرار گرفت و در تمامی شئون جامعه اثـر گذاشـت(پاپلی   شد،شعار نمادین آن بیشتر و بهتر سرل
  ).155:1391یزدي و رجبی سناجردي،

مدرنیسم، تحت تأثیر برخورد شرایط و فرایندهاي ملی و بین المللی توسعه یافتـه و از عوامـل و نیروهـاي    
خاص خود را دارند به داخلی و خارجی شکل گرفته و نیز با یک دسته از نهادها که هر کدام الگوي تحول 

  قرار زیر مشخص شده است:
  ملت و یک سیستم بین المللی از دولتها-. سیستم دولت1
  . نظم اقتصادي سرمایه داري پویا و توسعه طلب مبتنی بر مالکیت خصوصی2
  . صنعت گرایی و رشد نظام هاي اداري و بوروکراتیک با دامنه اي وسیع از نهادها و تنظیم اجتماعی3
  تسلط ارزش هاي فرهنگی سکولار،مادي گرا،عقل گرا و فردگرا. 4
  . جدایی رسمی حوزه خصوصی از حوزه عمومی5
. خردگرایی،مشاهده تجربی،استقراء و پوزیتیویسم منطقی غایت شناخت واقعیت هـاي فیزیکی،زیسـتی و   6

  اجتماعی قرار گرفت.
نظـام اجتمـاعی   «و » اندیشـه سـنتی  «ابـل  در مق» نظام اجتماعی مـدرن «و » فکر مدرن«بر اساس این نگرش 

قرار گرفت. فرد در شهر سنتی به صورت فردي منفعل و ساکت و خشنود به حداقل در نظر گرفتـه  » سنتی
شد که به توان و ظرفیت انسان براي تغییر یا کنترل بر طبیعت و جامعه اعتقـادي نـدارد.بر عکس،شـهروند    

ه مطلوبیت تغییر باور دارد و به توانایی انسان براي کنتـرل  مدرن،فردي تصور می شود که هم امکان و هم ب
بر تغییر به صورتی که اهدافش را جامۀ عمل بپوشاند،مطمئن است.به همین صورت جامۀ مدرن بـه عنـوان   
ــی و     ــواد،فرهنگ عرف ــالایی از شهرنشینی،س ــک یافته،ســطح ب ــازمانی تفکی ــاختارهاي س ــۀ داراي س جامع
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ي از رسانه هاي جمعی،مشارکت سیاسـی و وسـیع تـوده ها،پویـا،در تـلاش      دنیوي،اقتصاد صنعتی،بهره مند

براي دستیابی به برابري،متمایل به تغییر و نوآوري،برخوردار از ظرفیت همگون کننده،رجحان فعالیت هـاي  
دسته جمعی بر فردگرایی و روابط سیاسی بر مبناي اعتمـاد متقابـل تصـور مـی شـد؛در حـالی کـه جامعـۀ         

تصور می شد که فاقد همۀ این ویژگی ها می باشد.حاصل این نگرش آن بود که دسـتیابی   سنتی،جامعه اي
به جامعۀ مدرن و گسترش آن،همچنین نیل به آزادي و عقلانیت و عـدالت،در گـرو حـذف و نفـی سـنت      

  ).46:1376هاست(عابدي اردکانی،
کنـدة آن در تمـامی قلمروهـاي    بنابراین مدرنیته به مثابه یک منظومه کـلان و فراگیـر اسـت کـه اجـزاء پرا     

ــه صــورتی مــوزون و همگــون تصــور مــی   علم،فلسفه،سیاست،اقتصــاد،هنر و جــز اینهــا،در جــوار هــم ب
شود.مدرنیته الزاماً با سنت ها در تضاد و تعارض کلی نیسـت.بلکه چـون پدیـده اي آینـده نگـر و تکامـل       

پویاي آن براي جهش هاي بعـدي  گراست،به جاي آن که مغلوب سنت شود،می کوشد از عناصر سازنده و 
استفاده کند.در عین حال با هر چیز که سد راه آن شود در تعارض قرار می گیرد و همین ویژگی است کـه  
ســنت هــاي اخلاقی،مــذهبی،فرهنگی و غیــره را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد (پــاپلی یــزدي و رجبــی  

  ).1391سناجردي،
از برنامه ریزي شـهري  » پاتریک گدس«را شاید در تعاریف اما آغاز مدرنیسم در شهر و برنامه ریزي شهري

و ارائه طرح هاي جامع براي شهرها می دانند که لزوم برخورد جـامع بـا شـهر را مطـرح نمـود(فیروزي و      
  ).74:1389همکاران،

در تفکر مدرنیسم،شـهر بـه عنـوان تمـدن مـدرن،تحولات بزرگـی را از آن پذیرفت(پارسـی پـور و ضـیاء          
  ).58:1392توانا،

اما مکتب مدرنیسم در شهرسازي در اوایل قرن بیستم به وجود آمد و بر معماري،هنر و فن اسـتوار شـد.در   
را تشـکیل و   (CIAM)کنگره بین المللی معماران مدرن 1928این راستا،گروهی معمار و شهرساز در سال 

ان در قالـب فـن و هنرهـاي    بیانیه خود را به عنوان منشور آتن که جمع بندي نظریه هاي آن 1933در سال 
).در واقع می توان گفت که نیـاز بـه   17:1384تجسمی در مسائل شهري است انتشار دادند(جمالی و ملکی،

انبوه سازي،ارزان سازي و سریع سازي در بازسازي هاي پس از جنـگ اول و دوم جهـانی در اروپـا و نیـز     
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ه عمدتاً بـر اسـاس منشـور آتـن شـکل      توسعه هاي شهري ناشی از افزایش جمعیت،نوعی شهرسازي را ک
  ).115:1391گرفته تحت عنوان شهرسازي مدرن پایه ریزي کرد(پاپلی یزدي و رجبی سناجردي،

  

  
  : تصویري از شرکت کنندگان در کنگره بین المللی شهرسازان1شکل 

  
 1928در سال ، کنگره هاي سیام در نخستین بنیانیه جریان این سري کنگره ها بدین صورت بود که؛

 :تنظیم گردید شهرسازي کارکردي اصولسوئیس،

تنظیم مکان ها و محیط هاي متفاوتی است که مـی بایـد گسـترش زنـدگی مـادي، احساسـی و        شهرسازي
هم مجتمع هاي شهري و هـم   شهرسازي.و اجتماعی آن نگهبانی نمایدشکل هاي فردي   معنوي را در همه

نمی تواند زیر لواي انحصاري مقرراتی قرار گیرد کـه از   شهرسازي.مجتمع هاي روستایی را در بر می گیرد
به خاطر طبیعت و نفس آن به کارکرد خود متکـی   شهرسازي.ودسوي یک زیبا گرایی یاوه گو وضع می ش

  :پاسخگویی به این سه کاربرد اساسی نظارت داردبوده و در 
 سکونت .1

 کار .2

 تجدید حیات .3

  :اند از از این رو، مواردي که به آن اختصاص می یابد عبارت
 الف) اشغال زمین

 ب) تشکیلات و نظم دادن به ترافیک
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 پ) قانون گذاري

حمایـت نمـی    نیمجتمـع هـاي مسـکو    سه کاربرد اساسی که به آنها اشاره شد در شرایط کنونی از سـوي 
شوند. روابط موجود میان مکان هایی که به سه کاربرد بالا اختصاص دارند، می باید به شیوه اي که تعـادل  

  .درستی را میان حجم هاي شناخته شده و فضاهاي خالی به وجود آمده دوباره محاسبه و سنجیده شود
اختصـاص داشـت. در نشـریه     حداقلتأمین مسکن  با موضوع 1929در سال  فرانکفورت در دومین کنگره

اي که در پایان کنگره منتشر گردید، تعداد متنابهی نقشه مربوط به انواع خانه هاي کوچک ارائـه شـده بـود    
که داراي یک خصوصیت مشترك بودند، یعنی در سطح هم کف که ایجاد فضاهاي مسکونی در آن ممنـوع  

  .بینی کرده بودند پیش شده بود، یک فضاي بهداشتی و عملکردي رضایت بخش را
  

  
  تصویري از کنگره دوم شهرسازان در فرانکفورت : 2شکل 

  
  .پرداخت »هاي پیشنهاد منطقی در استقرار بناها روش« به موضوع )1930( بروکسل سومین کنگره در

در این کنگره ارائه می شود. گزارش نهـایی ایـن کنگـره کـه در برانـدازي       بوزیهلوکور شهر درخشان طرح
و دیگـران   گروپیوس، لوکوربوزیه یعنی سیام  مهم است، به وسیله نمایندگان برجسته  عقایدي در این زمینه

هـا را   تهیه شده است. نمایندگان منتخب کنگره به طور کامل چگونگی و معایب انـواع مختلـف سـاختمان   
 بـه  کـه  مقـالاتی  بـین . کردنـد  بنـدي  تقسیم) برج و آپارتمانی واحدي، تک( وجه سه به را ها آن و  بررسی
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 بـه  مجهـز  احسـن  نحـو  بـه  که مسکونی نوع دقیق تشریح به نیاز« موضوع به زیادي تعداد شد، ارائه کنگره
سـکونتگاه هـاي شخصـی    اهل چکسـلواکی از تبـدیل    کارل تانگه .بودند پرداخته »باشد اشتراکی خدمات

طـرح هـاي گروپیـوس و     گیدئون زیگفرید و داري جانب عمومی  »ساختمان مدرن مکانیزه«منفرد به یک 
یی این موضوع مطرح شد کـه سـاختن   مقایسه می کرد. در جمع بندي نها فالانستر فوریه لوکوروبوزیه را با

و فقدان قوانینی که موجب قـوام و تحکـیم    زمین هاي شهري خانه هاي کوچک به علت گسترش پرتراکم
  .خصوصی را پدید آوردندآن نوع ساختمان ها باشند، مشکلات به 

  

  
  تصویري از لوکوربوزیه در کنگره بروکسل : 3شکل

  
برگـزار شـد،    مارسـی و آتـن   در یک کشتی مسـافرتی بـین   1933که در سال  کنگره چهارم موضوع اصلی

شـهرت   »منشـور آتـن  « بود. این کنگره پس از ارائه یک قطعنامه که در جهان به نام شهر کارکردي موضوع
خود را کـه   چهار عملکرد حیاتی یافته است پایان پذیرفت. بر اساس این کنگره شهرها قادر خواهند بود تا

به نحو احسن در بطن خود داشته باشند. موضوع حفاظـت از   مسکن ،کار، تفریح و ارتباطات :اند از عبارت
  :اند از هاي مطرح شده در منشور آتن عبارت آموزه .گردد میراث معماري نیز در این کنگره توصیه می

    گسترش شهرهاي معاصر بدون دقت و کنترل و بدون اعتبار به اصول شهرسازي معاصـر صـورت
 ؛می گیرد
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  مادي،آزادي فردي و بهره گیري از اقـدامات عمـومی را تضـمین    شهر می باید، در سطح معنوي و

 ؛کند

 پ؛دستگاه شهري چیزي نباید تعیین شود مگر در مقیاس انسانی  در حیطه 

 ؛نکات کلیدي شهرسازي عبارتنداز چهار کارکرد: سکونت، کار، تفریح و درآمد 

 بخش هاي متعلق بـه چهـار عملکـرد کلیـدي را تعیـین خواهنـد         ،شالوده طرح هاي جامع شهري
 )؛کارکردي منطقه بندي(کرد

 حرکت براي هرگونه ارزشیابی خواهد بود(سکونت،   در رأس نگرانی ها قرار دارد و نقطه سکونت
 )؛محور مشکلات شهرسازي

 ؛آن  فت و آمد در شهر و حومهبازنگري در اصل ر 

 دانش دو بعدي نیست بلکه سه بعد دارد: با بهره گیـري از عنصـر ارتفـاع راهکارهـایی      شهرسازي
براي ترافیک مدرن و با بکار گرفتن فضاهاي آزادي که به این صـورت بـه دسـت مـی آیـد بـراي       

 ؛اوقات فراغت نیز راهکارهایی خواهد یافت

 ساده  طرح شهري جایگزین یک طرحی منطقه اي .اش مطالعه شود منطقه  شهر می باید در حوزه
 ؛خواهد شد

 ؛واحدهاي شهري به عنوان یک واحد  رشد موزون و هماهنگ همه 

 خود را تثبیت نمـوده و قـوانینی را بگذارنـد کـه اجـراي آن        لازم و فوري است که هر شهر برنامه
 ؛برنامه را میسر کند

 مسکونی (یک خانه) و جایگزینی آن در یک گروه که تشـکیل    یاختهاولیه شهرسازي از یک   هسته
مفید و مناسـب اسـت، سـاخته شـود (توجـه عمـده شهرسـازي          مجتمع مسکونی به اندازه  دهنده

 ت)؛معطوف به خانه اس

 ؛استفاده از فن آوري نوین در مراحل توسعه ، اجتناب ناپذیر است 

 ؛لی در جهت تضمین منافع عمومیبه عنوان عام مالکیت عمومی  توجه به مسئله 

 ؛تقدم منافع همگانی بر منافع خصوصی شهرسازي 

  .به چاپ رساند» منشور آتن« ، لوکوربوزیه محتواي کنگره را کتابی تحت عنوان1943در سال 
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اصل تهیه و تنظیم شده که موضوع هاي گوناگون شهري را چه به لحـاظ فـرم و چـه از     95منشور آتن در 
)،مـی تـوان نحـوه نگـرش     1391بر می گیرد؛ که به نقل از پاپلی یزدي و رجبی سناجردي(نظر عملکرد در 

نسبت به شهر را مبتنی بر فرض هاي تأکید بر ماشین،بلندمرتبه سـازي،دولت بـه عنـوان نیـروي غالـب در      
و  شهرسازي،تفکیک چهار عملکرد عمده در شهرها،تاکید بر انقطاع تاریخی و نگاه پیش رو،استاندارد کردن

  تاکید بر نقش غالب معماران در شهرسازي در این منشور، بدین صورت خلاصه نمود:
) منشور آتن به طور گسترده و جامع به شهر می نگرد و در واقع ارتباط یک واحد مسکونی تا کل منطقـه  1

  را با شهر در نظر می گیرد.
همچون ابزار و ماشینی می دانـد کـه   ) دیدگاه انعطاف ناپذیر و خشک ماشینی نسبت به شهر دارد.شهر را 2

هر کدام از اجزاء آن باید در جاي معینی قرار بگیرد.از همین زاویه است که به تفکیک چهار عملکرد عمده 
  شهر می اندیشد.

) راه حل هاي خود را براي همۀ شهرها و جوامع قابل تعمیم می داند و تفاوت هـاي مـوردي شـهرها را    3
  نادیده می گیرد.

راستا،از مهمترین ویژگی هاي شهرسازي مبتنی بر تفکر مدرنیسم(منشور آتن)،می توان بـه مـوارد    در همین
  زیر اشاره نمود:

 سبک جهانی یا بی سبکی  
       در طراحی و برنامه ریزي شهري،مدرنیسم در تلاش براي بهتر،سـالم تـر و مفیـدتر کـردن شـهرها

آغـاز شـد؛فعالیتی کـه بـا      19اواخر قرن است.این تلاش با اقداماتی براي بهبود سلامت عمومی از 
معروف شد.در چارچوب این نوسازي،شهرها به نوعی منطقه بندي شـدند  » نوسازي شهري« عنوان

 و این منطقه بندي از اصول و مبانی الگوهاي برنامه ریزي شهري شناخته شد.

 کمال طلب و آرمانگرایانه 

 یبهره گیري از عواطف و احساسات، در خدمت مقاصد سیاس 

    مدیران به دلیل داشتن حرفۀ تخصصی،ساختارهاي تکنیکی به وجود آوردند و تصـمیمات خـود را
بر جامعه تحمیل نموده و سیاست شهري را حرفه اي نمودند.انسان هـاي اسـتاندارد شـده اي کـه     

 فقط بر اساس تخصص و نه ایدئولوژي مدیریت می کنند(انسان سازمانی)

 بلندمرتبه سازي 
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  بناهاي جدیدساخت و ساز 

محـل سـکونت و تفـریح      برگزار شد. موضوع اصـلی آن بحـث دربـاره   ) 1937( پاریس در  پنجمین کنگره
  .چاپ کرد مسکن و تفریح گفتگوهاي این کنگره را در کتابی به نام  نتیجه لوکوربوزیه .بود

برگزار شد. موضوع  در بریج واتر انگلستان 1947کنگره ششم سیام در سال  جنگ جهانی دوم به خاطر
  .وع زیبایی در معماريهاي اصلی آن عبارت بودند از: توضیح کارهاي ده ساله و موض

  

  
  اعضاي شرکت کننده در کنگره ششم سیام : 4شکل 

  
گروه فرانسوي آسـکورال و  بود که  موضوع اصلی زیبایی در معماري)،1949(برگامو ایتالیا ؛کنگره هفتمدر  

  .لوکوربوزیه، جدولی درباره بحث سودمندي، چگونگی کار و بهترین تقسیم بندي تهیه کرده بود
مشکلات تقسیم بندي چهارگانـه  )؛1951(لندن ینزدیک در به کوشش گروه مارس در هادسوان؛هشتمکنگره 

مرکـز    فعالیت هاي شهر (در منشور آتن) شدیداً خود را بروز داده بود. این تقسیم بندي نمی توانست پدیده
، فراغت و آمد و شـد  سکونت نیز به عنوان فعالیت پنجم به کار، »مرکز شهر«شهر را در برگیرد و به ناگزیر

  .اضافه شد
در ایـن   ) برگزار شـد. 1953( فرانسه به کوشش گروه فرانسوي آسکورال در اکس آن پرووانس ؛کنگره نهم

پیرایه باشند، زیر سـؤال رفتنـد. ایـن     کنگره مکعب و احجام خالص که می باید به گفته ي آدولف لوس، بی
جـوار و بافـت و زمینـه     گرایش به معنی توجه به تک ساختمان و بی تفاوتی نسبت به ساختمان هـاي هـم  

  .شهري پیرامون خود بود
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کنگره دهـم آخـرین گردهمـایی معمـاران      برگزار شد. 1960  دهه در» گروه ده«)،آخرین کنگره؛(کنگره دهم
مدرن بود . کاستی هاي معماري نوگرا و اختلاف نظرها چنان بود که کنگره تصمیم به تعطیلی خود گرفت. 

  .، نظریات خود را جایگزین نظریات معماري مدرن کرد معماري مدرن با نقد »گروه ده« در این کنگره
از وجوه بارز مدرنیسم در برنامه ریزي شهري توجه به ساختمان هـا بـراي افـراد اسـت،چیزي کـه سـبب       

معضـلاتی را بـه وجـود آورد کـه از     انزواي انسان معاصر گردید و با تحت تأثیر قرار دادن نمادهاي شهري 
جمله آنها می توان به اهمیت یافتن مسکن فردي،آپارتمان نشینی و عدم توجه بـه عرصـه هـاي عمـومی و     
جمعی براي گذاران اوقات فراعت اشاره کرد.این عدم توجه به اجتماع محلی کـه همانـا اجبـار اقلیتـی بـر      

 ):54:1392د آورد(متولی و شیخ اعظمی،اکثریتی است،مشکلات زیادي را براي شهرها به وجو

 فرم جبري،فرم برآمده از کارکرد 

 ساخت مسکن مرتفع و با فاصله از هم 

 کاهش تراکم در روي زمین و ایجاد فضاهاي باز 

      معماري به عنوان نجات دهنده.در واقع هنر ابزار نیل به مقاصد سیاسـی و پیشـگام بـودن طـراح و
 معمار

  تماس با طبیعت در اوقات فراغتایجاد ریه هاي سبز شهري و 

 (طرح انعطاف ناپذیر)تهیۀ طرح جامع به علاوه سرانه هاي ثابت و معین 

 ضد تزئینات و آرایه بندي در طراحی 

 دید موزه اي به عناصر باارزش تاریخی اما ضد یادمان هاي تاریخی 

 ضد نماد و استعاره 

 دوده هـاي طـرح جامع،تخریـب    اولویت توسعه در مناطق جدید،گسترش شهر به حومه ها و مح ـ
 )118:1391بافت قدیمی و احداث بافت جدید(پاپلی یزدي و رجبی سناجردي،

 .بزرگ نمایی و بزرگ سازي از نتایج تفکر مدرنیسم در شهر بود 

 .خیابان هاي عریض و بزرگ و بلوارها از مهمترین مظاهر مدرنیسم در شهرها بود 

 وان بخش هاي خاص تجاري اهمیت یافتند.در بسط عظیم کالایی شدن،مکان هایی به عن 

 ضد نماسازي 
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ــابراین فروشــگاه هــاي    ــه عنــوان فضــاهاي برخــورد شــهروندان اهمیــت یافت.بن مکــان هــاي عمــومی ب
بزرگ،کارخانجات بزرگ و سالن هاي نمایش اهمیت یافتند و این چیزي بود که بـه سـازمان یـابی خـاص     

ظره اي که توده ها بتوانند در آن با هم برخـورد داشـته   فضاهاي عمومی منجر شد.فضاهایی که به عنوان من
 ).1392باشند(پارسی پور و ضیاء توانا،

اصول معماري مدرن آشکارا اعلام کرده که هدف آنها صداقت در بکارگیري مواد و ارتباط واضح بین فـرم  
 و عملکرد به همراه نظریۀ آزاد سازي است.

گروه ها و طبقـات جدیـد اجتمـاعی و اقتصادي،سـبب تحـول      همزمان با این دگرگونی ها،پیدایش و رشد 
فرهنگ مصرفی شهر و رشد مصرف گرایی به عنوان محور و کانون نظام سـرمایه داري شـد.همان الگـوي    
رفتاري که با ظرافت خاصی،چشـم انـداز هـاي شـهر مـدرن را شـکل داد.یکـی از بـارزترین نمونـه هـاي           

ا و مکـان هـاي جدیـد خریـد و مصـرف در شـهرها       آن،صنعت مد بود که سـبب رشـد چشـمگیر فضـاه    
شد.گسترش و تجهیز فضاهاي خرده فروشی(مالها)،در داخل و یا حاشیه شـهرها،یکی از چشـم انـدازهاي    
مسلط این دوره و نظام است که یکی از اهداف اصلی ایجاد و گسترش آنها،حفظ و تـداوم رونـد مصـرف    

  گرایی جدید شهرها بوده است.
شهرهاي مدرن،فرهنگ مصرف و نهادها،سازمان هـا و زیرسـاخت هـاي مهـم و مرکـزي      به این ترتیب،در 

ــورت     ــذیري یافتند.ص ــک ناپ ــد تفکی ــب و پیون ــدیگر ترکی ــا یک ــاعی ب سیاسی،اقتصــادي،فرهنگی و اجتم
بندي،ترکیب و تقویت دولت هاي محلی(شهرداري ها) و رشد اقتصاد جدید بازار بـا هویـت ها،فضـاها و    

جتماعی تطبیق و هماهنگ شدند.ماحصل این رونـد،تقویت کنتـرل سیاسـی سـرمایه     مکان هاي فرهنگی و ا
داري (بورژوازي)،توسعه فرهنگ و فعالیت هاي مصرف گرایی بود؛که در دوره کینزي بـا فوردیسـم امتـداد    
یافت؛  و همه بر توسعه فضاي شهر مدرن،تأثیرگذار بودند.نکته قابل توجه دیگـر ایـن اسـت کـه فرهنـگ      

ه در شهر مدرن،نه به واسطه موفقیت هاي صنعتی و علمی مدرن،بلکه عمـدتاً بـه دلیـل پیونـد     مصرف کنند
مصرف کننده و تجربه و رفتار مصرف،با زندگی روزمره جدید،و ساختار و سازمان خود شهر،فصل بندي و 

 ).242:1393تکمیل شد(فنی،
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فرضیاتی مبتنی بود که بـراي همـان   اما باید توجه داشت،زمانی که منشور آتن تدوین شد،طراحی شهري بر 
زمان مناسب بود،لیکن در اثر تبعیت از این منشور در شهرسازي، بعد،شرایطی فراهم آمد که دیگـر منشـور   

  آتن پاسخگو نبود.مهمترین این شرایط عبارتنداز:
 بحران زیست محیطی 

 بحران انرژي 

 افزایش هزینه هاي توسعه 

 عدم پاسخ به تناسب اکولوژیک 

 دوره فوردیسم و ورود به عصر فراصنعتی،کثرت گرایی و تولید سفارشی گذشتن از 

 عدم تنوع در گونه هاي مسکن و دلزدگی ناشی از آن 

 کاهش تراکم و عوارض مترتب بر آن 

 عدم هماهنگی شهر با طبیعت 

 عدم توجه به هویت و حس مکان 

 عدم توجه کافی به جغرافیا،موقعیت،مکان،فرهنگ و سنت 

به لحاظ فضایی و اجتماعی به پاره هاي مجزا تقسـیم شـدند.که در نهایـت باعـث سـه      محیط هاي شهري 
  خصیصه منفی کلی در شهرها گردید،که عبارتنداز:

) پرداختن فقط به یک نوع کار در یک جاي مشخص که تنوع و خواست خود ساکنین در آن لحاظ نمـی  1
ن دستگاه هـاي ماشـینی برنامـه نویسـی     گردد؛جابجایی سریع کل جامعه در یک روز و در ساعت معین عی

شده،مصرف حداکثر انرژي و وقت در ساخت و پرداخت و زندگی در شهر و همچنین تجربه ي جوامـع و  
 تنزل آن به عدد و رقم.

اجتماعی به ویژه بحث عـدالت اجتماعی،تاکیـد بـیش از حـد بـر روش      -) عدم توجه به مباحث اقتصادي2
محیط هاي جغرافیایی و فرهنگی متفاوت،عدم انعطاف پذیري بـه ویـژه   هاي کمی،کپی الگوهاي یکسان در 

در تعریف کاربري اراضی،عدم توجه و اعتماد به مشارکت مردم و در نهایت تقلیل برنامه ریزي شـهري بـه   
 فیزیکی-برنامه ریزي کالبدي

 ) عدم توجه به بخش خصوصی در شهرها و در برنامه ریزي شهري3
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مه ریزي شهري با تکیه بر قدرت تکنولوژي و مهندسی به سمت شهرسازي ماشینی در واقع، معماري و برنا

و هندسه گرایی روي آورد.اما شهر حاصله از تمـدن مـدرن در بسـتر حـدود یـک قـرن دچـار مشـکلات         
). بنابراین،مدرنیسـم بـه بـن بسـت     58:1392اجتماعی،اقتصادي و کالبدي گردید(پارسی پور و ضـیاء توانـا،  

).امـا ایـن دوره  و   364:1377را مطـرح کردنـد(لچت،  » پسـت مدرنیسـم  «اظ فلاسفۀ عصر رسید و بدین لح
اثرات آن،براي شهرسازي حاوي آموزه هایی نیز به شرح زیر بود،که در انتهاي ایـن دوره،بعـد از کشـمکش    

  هاي فراوان و زیاده روي هاي فروان براي دوره پست مدرنیسم باقی ماند:
 رویگردانی از شهرستیزي 

 ازي احساسات با خردهمتر 

 تأکید بر تفاوت ها در رویارویی با باور به جهان شمولی 

 رویگردانی از دوگانه پنداري:نسبی گرایی در رویارویی با حقیقت مطلق 

 ناهمگنی و ناهمزمانی جامعه در رویارویی با برداشت خطی از تاریخ 

 یت گرایان مهندسانهشدار به حفظ و بهبود کیفیت در رویارویی با کم 

 از محتوا تا کارکرد 

 کشف دوباره فضاي شهري،همچون عرصه اي براي تعاملات اجتماعی 

 توجه به ساختار و رابطه میان اجزا 

 ،1390نقد حاکمیت خودروي شخصی بر عرصۀ همگانی(پاکزاد.( 

  
  معماري مدرنیسم

مخالفـت بـا تزئینـات شـهري     معماري مدرن،نشانۀ غالب شهري سدة قرن بیستم است و معماري مدرن در 
سدة نوزدهم مطرح شد و نشانۀ نگاهی حداقلی،عقلی و جدید به شهرها است.آسمان  خراش هاي مجلـل  
و شیک،قسمتی از نشانه شناسی شهري مدرنیسم در سراسر جهان بوده است.جهانی شـدن شـکل شـهر در    

اي کوچـک و بزرگ،نشـانگر   اقتصادهاي کمونیستی و سرمایه داري،کشـورهاي فقیـر و ثروتمنـد، و شـهره    
  فاصله گیري از گذشته و اعتقاد به آینده در مدرنیسم است.
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نقل می کند که : اگرچه پایه هاي این نهضت در اروپا واقع شده است،اما، این معمـاران  » دبورا استیونسون«
را رواج دادند شهر شیکاگو در ایالات متحده (از حمله دانیل برنم و لوئیس سالیوان) بودند که سبک نوینی 

  محسوب می شوند.» پایه گذاران معماري بازرگانی نوین«و اغلب به عنوان 
این معماران در عمل از تلفیقی از نوآوري هاي زیباشناختی و فناورانه را استفاده کردند،چیزي کـه در نـوع   

بود که در آن خود یک سنت شکنی حاد نسبت به آثار معماري گذشته تلقی می شد.نه تنها شیکاگو شهري 
جا اولین آسمانخراش ساخته شد،بلکه جایی بود،که به خاطر اولین پایه هاي برنامه ریزي شـده بـر اسـاس    
اصول علمی براي ساختمان هاي بلند،اولین اسلوب سازي در ارتباط با یک نوع بلوك اداري بلند و توسـعه  

  .(Furneaux Jordan,1988:307)دبرنامه هاي زیباشناختی متناسب با فناوري نوین،به خود می بالی
  

  
  نمونه اي از سبک معماري مدرن شیکاگو : 5شکل 

  
نتیجه رویکردي از ساختمان سازي بود که استفاده گسترده از شیشه،آهن و تقویت شده با بتـون را تجـویز   
 می کرد و از سوي دیگر مجموعه اي از اصول مدرنیستی یعنی کارآیی،عقلانیـت و سـادگی پشـتیبانی مـی    

بـه آن اشـاره مـی کنـد،یک طـرح      » فـرنیکس جـردن  «شدوملموس ترین نتیجه این رویکرد همان گونه که 
زیباشناختی بنیادینی جدید بود.بدین ترتیب مصالح،فناوري و ایدئولوژي در قالب سـاختمان هـایی بـا هـم     
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بـود کـه در    »غیرضـروري «ترکیب شدند که نماي بیرونی و داخل آن ها نسبتاً عـاري از هرگونـه تزئینـات    

  .(Sennett,1990:177)گذشته از آن برخوردار بودند
به باور بسیاري از مدرنیست ها،معماري مدرن،تنها با خرد توجیه پذیر است و ظهور معمـاري مـدرن یـک    
جبر تاریخی بوده است؛آن ها مدعی هستند که معماري مدرن تـاریخ را پشـت سـر گذاشـته و پاسـخگوي      

تلقـی کرد.مدرنیسـت   » داروي اجتمـاعی «ین نیـز بایـد ایـن معمـاري را یـک      است و براي هم» روح زمان«
ها،گمان می کردند که معماري مدرن مانند یک جوان برومندي است که شاید بیش از هر چیزي بتوانـد بـه   

  خاطر نو شدن پیوسته اش،جلوي هر گونه فریبندگی،تحریف،بیهودگی،بهانه و زور را بگیرد.
،خود را به عنوان سازندگان ساختمان ها »والتر گروپیوس«ه سدة بیستم،همچون معماران مدرنیست مربوط ب

،یکـی از معروفتـرین معمــاران   »لوکوربوزیـه «و جامعـۀ آرمانشـهري معرفـی مـی کردنـد.در همــین ارتبـاط       
ذات معماري به طور استادانه،اصلاح گـر اسـت و آشـتی دهنـدة نقـش چشـمگیر و       « مدرنیسم،گفته است:

در جهت و دید است.باید توجه داشت که اکنون معماري یک هنر است و معمار با داشـتن  باشکوه توده ها 
  ».مفهوم یک هنرمند،از نیازهاي جسمانی و مادي تودة مردم تحصیل نکرده آزاد است

در دورة مدرن منزلت و جایگاه معماران رشد کرد.شاهزادگان دورة رنسانس در ساختمان هایی زندگی مـی  
اختیار و مالکیت داشتند،و آنان بر بیشتر کارهاي سـاختمانی نظـارت داشـتند.بر عکـس،در     کردند که بر آن 

دورة مدرن،شاهزادگان بوروکراتیک،جاي خود را به کمیتـه هـاي سـاختمانی دادند،کـه در ایـن کمیتـه هـا        
  معماران جایگاه بسیار مهمی داشتند.

قابت هاي بین المللی قوي است؛ امـا در  بنابراین،معماري مدرنیست در کمیسیون ها،شهرت هاي فردي و ر
توجه به نیازهاي اسـتفاده کننـدگان،مقیاس هـاي انسـانی مناسب،شـفقت و پـذیرفتاري اجتمـاعی ضـعیف         
است.آنان در واقع مسئولیت اصلی ایجاد یک محیط شهري سرد و بی روح و سرانجام یک جمعیت شهري 

شـکل هـاي مرتفـع بـدون تسـهیلات را نیـز در       بی تفاوت و بلوك هاي مسکونی با تسهیلات اشتراکی به 
مدرنیسم بر عهده دارند.در واقع لوکوربوزیه و سایر معماران مدرن به این فرض مغرور بودند؛مبنی بر اینکـه  
آنها به بهترین وجه می توانند شهرها . سکونتگاه ها را بدون مراجعه به شهروندان و ساکنان شهري طراحی 

  کنند.
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ت و حکومت هاي محلی،ساختمان هاي بیش از بیست سـال قـدمت را تخریـب مـی     در همین راستا،مقاما
  کردند؛ به علت اینکه این ساختمان ها غیر قابل زیست و بی وجهه و بی طرفدار شده اند.

معماري مدرنیسم سبکی جهانی است که داراي ویژگی هایی از قبیل برج هاي عظیم شیشـه اي،بـرج هـاي    
سی،کسل کننده و تکراري و فاقد حساسیت به مکان،موقعیـت یـا سـاختمان    موزون مرتفع با سهولت دستر

هاي قدیمی است.آنها براي معماران،نشانه هایی از زیبـایی شـناختی جدیـد بودند،کـه مطـابق بـا نیازهـاي        
اجتماع خواهند بود.براي مصرف کنندگان آنها ارائه دهندة مدگرایی معماري هستند که نقش واقعی اجتمـاع  

  حی ساختمان ها در نظر گرفته نشده است.را در طرا
  

  
  مقر اصلی سازمان ملل متحد به عنوان مثال بارزي از معماري مدرن:  6شکل

  
در مدرنیسم،شاید هیچ یک از معماران،تأثیري قابل مقایسه با لوکوربوزیه،در شکل دادن به معمـاري مـدرن   

لوکوربوزیـه بـه مثابـه یـک نقاش،یـک مجسـمه       نداشته است، و این تأثیر نه فقط به دلیل خلاقیت هنـري  
ساز،یک طراح و یک معمار،بلکه به دلیل سهم عظیم وي به مثابۀ یک روشنفکر و یک نویسندة پرتوان بـود  
که می توانست پنداره هاي هنري خود را نه فقط در شکلی تجسمی بلکه به صورت افکاري روشن به بیان 

مخاطبان که در حوزه اي بسیار گسترده تـر از معمـاري قـرار مـی     ادبی درآورد و از آن طریق بر گروهی از 
  گرفتند منتقل کند.
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لوکوربوزیه که مهمترین فضیلت معماري مدرن را در سادگی و کاربردي شدن آن می دانسـت،این سـادگی   
را با شاخص هاي کاملاً مادي همچون استفاده از سطوح صاف بـدون بـار تزئینی،پنجـره هـاي گسـترده و      

  و... می دانست و این امر را از واحد مسکونی به شهر تعمیم  داد. نورگیر
مسئله لوکوربوزیه در واقع آن بود که میان زندگی فردي و زندگی جمعی سازشی به وجـود آورد کـه آن را   
در طراحی شهرك هاي مسکونی خود متبلور ساخت،جایی که یک واحد مسکونی در واقع جرئـی از یـک   

سـاخت بـا تجهیـزات تفریحـی و      1952د.شهرك مسکونی مارسی که او در سـال  کل بزرگ و هماهنگ بو
ــن تمایــل            ــود آورده بود،گویــاي ای ــتم بــه وج ــۀ هف ــانی کــه در طبق ــود و حتــی خیاب ــدماتی خ خ

  ).206:1385بود(فکوهی،
لوکوربوزیه به اصول طراحی خطی اعتقاد داشت،از کاربرد بتون در ساختمان سازي دفاع می کرد و آن چـه  

شـهر محسـوب مـی شـد،به صـورت      » برنامـه ریـزي عقلانـی   «اعتقاد او آزاد کننده پتانسیل طراحی و  را به
تفضیلی مورد بحث قرار داد.او به ویژه این احساس را داشت که آسـمانخراش کـارآترین شـکل سـاختمان     

زیـادي را   بود؛چرا که این امکان را فراهم می کرد تا ارزش زمین به حداکثر رسیده و در عین حال فضاهاي
مهم ترین راه حل،سـاخت بـرج هـایی    .(Hughes,1997:407)جهت احداث پارك و باغ ها آزاد می کرد

درصد زمین در دسترس را اشغال کند  بدین ترتیب این امکان را فراهم می کرد تا  15تا  5بود مه فقط بین 
ص بقیــه زمــین بــراي مقاصــدي همچــون فضــاي ســبز،درختکاري و فضــاهاي تفریحــی اختصــا         

  .(Hall,1992)یابد
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  عبادت گاه رونشام فرانسه نمونه اي از طراحی لوکوربوزیه:  7شکل

  
لوکوربوزیه شهري را در خیال خود می پروراند که طبق اصول مهندسی محـض تشـکیل شـده از خطـوط     

ساخته شده بود.اگرچه خود این شهر نیز،بر اساس گروه هـاي   -Xشبکه اي تکراري از برج هایی به شکل 
موجود در آن به شدت تفکیک شده بود: به این ترتیب که کارگران،در بلـوك هـایی از بـرج کـه در بـاغی      
خودکفا،در حومه شهر واقع شده بود،زندگی می کردند.در حالی کـه شـهروندان متعلـق بـه طبقـه متوسـط       

ر بود،در مجتمع هاي مسکونی بـا تـراکم زیـاد در مرکـز شـهر زنـدگی مـی        جامعه که محل کارشان در شه
بودند که بهاي هر چیزي را بـراي زنـدگی شـهري لازم    » جهان وطنی«کردند.اینان ساکنان متمول شهرهاي 

بود،می پرداختند؛شهرنشینی براي آن ها در مصرف و سبک زندگی خلاصه می شـد.در شـهر مـورد توجـه     
در نظر داشت وجود نداشت؛بلکه » جیکوبز«که » باله پیاده روي«ها جایی براي انجام  لوکوربوزیه،در خیابان

زندگی اجتماعی مبتنی بر خیابان حذف می شد و خیابان صرفاً براي یک رشته کاربري هاي ظریـف ماننـد   
ــی      ــدا م ــاص پی ــه موتوري،اختص ــایط نقلی ــر وس ــین و دیگ ــا ماش ــی آب و برق،ی ــه کش ــوط گاز،لول خط

  .(Sennett,1990)کرد
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  شهر درخشان لوکوربوزیه : 8شکل 

  
 1970بعد از جنگ جهانی دوم،ایده هاي لوکوربوزیه،در سرتاسر دنیا اجرا گردید و در همین راستا تـا دهـۀ   

رؤیاي او به حقیقت پیوسته بود.مناطق مسکونی طراحی و ساخته شده بر اساس اصول فکري وي،به عنوان 
  می شد و حتی بعضی از آن ها تخریب شده بودند.نمونه اي از شکست اجتماعی تلقی 

اظهار می کند: کارهاي شري که لوکوربوزیه انجام داد،بعد از خـود او بـه حیـات    » پیتر هال«در همین راستا،
خود ادامه می دهند.وي می نویسد: لوکوربوزیه بیش از هر معمار و برنامه ریز دیگري به همه آن چه که به 

برنامه ریزي مدرنیستی محسوب می شود،شخصیت و اعتبار بخشیده اسـت.اما در  طراحی و » زشتی«عنوان 
ادامه می گوید که این ساختمان ها یا نواحی مسکونی که لوکوربوزیه واقعاً خودش طراحی کرد این انـدازه  
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 مورد انتقاد قرار نمی گیرد،بلکه آن هایی که به وسیلۀ دیگران بر اساس آمـوزه اي کـه او در نوشـته هـایش    
گردآوري کرده،از جمله شهر شعاعی و شهر فردا و برنامه ریزي آن،طراحی و ساخته شده بود،مـورد انتقـاد   

  است.
در طول قرن بیستم؛متأثر از عقاید لوکوربوزیه،دو مکتب جدا از هم در زمینه معمـاري مدرن،پدیـدار شـدند    

تاً بر اسـاس اسـتفاده از مصـالح    که به رغم برخورداري از ارزش هاي ایدئولوژیکی و طراحی شبیه هم،عمد
» مـیس وان در رو «ساختمانی مختلف،استوار بودند.کسی که ابتداً از شیشه و فولاد استفاده کرد و غالبـاً بـه   

، در رابطه بـا معمـاري و طراحی،بـه گونـه معنـاداري در      »رضایت به کمترین«نسبت داده می شود،رویکرد 
بـی رحمـی   «خلاصه شده است.سبک معماري این مکتب به ،»کمترین بیشترین است«حکم مشهور او یعنی 

ــدرن ــدگی)       »م ــراي زن ــایی ب ــین ه ــا ماش ــه ه ــا لوکوربوزیه(خان ــاتنگی ب ــاط تنگ ــد و ارتب ــروف ش ،مع
  ).1388دارد(استیونسون،

بیشتر غیر معماران،معماري مدرنیست را چیزي شبیه به جوك توصیف کرده اند.اغلب ساختمان هـایی کـه   
ي شدند،شکست هاي هولناکی را براي تودة مردم به ارمغان آورده اند.این ساختمان برندة جایزه هاي معمار

ها در تابستان گرم و در زمستان سرد بودند،گاهی اوقات نم می دادنـد و همیشـه فاقـد آسـایش و راحتـی      
خـود  بودند.در مقابل معماران،خودشان را به عنوان هنرمند و ژرف اندیشان معرفی می کردند؛ و به منتقدان 

می دادند.معماران خودشان را با هنرمندان سدة نوزدهم مقایسـه مـی کردند،کـه    » گروهی هنر نشناس«لقب 
هم عصرانشان،آنها را به اندازه کافی نشناخته بودند،اما توسط نسل هاي بعدي مورد ستایش و تحسین قرار 

  ).1390گرفته اند(شورت،
معمار،شهرسـاز و نظریـه پـرداز لوکزامبـورگی     » یـر لئـون کر «از جمله مهمتـرین منتقـدین معمـاري مـدرن،    

است.کریر به شدت با رویکرد مدرن پس از جنگ جهـانی مخـالف بـود و آن را برابربـا ویرانـی شـهرهاي       
اروپایی می داند.او که هدفش باززنده سازي و بازآفرینی الگوهاي شهرهاي کوچک و بزرگ تاریخی اروپـا  

از سـوء اسـتفاده هـاي گسـترده     » نفـی تمامیـت خـواهی   «توانـد بـا   بوده است،باور دارد که شهر سنتی می 
  جلوگیري و به شخصیت مستقل فردي،اهمیت ویژه دهد.

علیه اقدامات سرمایه پرور معماري مدرن است که بـه بـاور آن ها،توطئـۀ گروهـی از     » کولو«حمله او ونیز 
ر را ثروتی همگانی می دانند و به معماران خودبین و آزمند در صنعت ساختمان بوده است.کریر و کولو،شه
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همین خاطر نیز اعلام می کنند که رسماً با هر گونـه آزمـایش و تجربـه بـر پایـۀ سـعی و خطـا بـه دسـت          

  معماران،مخالف هستند.
به باور کریر و کولو،خلاء نشانه اي و نمادینِ معماري مدرن را می توان بدین گونه توجیه کرد که معمـاري  

ي نبوده،بلکه گونه اي بسته بندي است که در بهترین حالـت و بـه سـختی تبـدیل بـه      مدرن،هیچ گاه معمار
شده است و بسیار روشن است که با بسته بندي،حتی در بهترین حالـت نیـز هرگـز نمـی     » هنر بسته بندي«

معماري به اصـطلاح مـدرن حتـی بـا هنـر سـاخت نیـز هـیچ نزدیکـی          «توان شهر ساخت.آنان می نویسند:
نر ساخت از دل حرفه هاي پیشه وري بیرون آمده و از فرهنگی سرچشـمه مـی گیـرد کـه بـر      ندارد.زیرا ه

تجربه گروهی اسـتوار اسـت؛فرهنگی کـه مدرنیسـم کوشـید تـا آن را بـا تقسـیم کـار صـنعتی و آمـوزش            
  نهادین،همچنین از خود بیگانگی حرفه اي و علمی و مقدس شمردن خلاقیت،نابود کند.

ی توان یکی از مهمترین ناقدین معماري مدرنیسم دانست.مهمترین نقدها و آسـیب  را م» فردریک کالین رو«
  هایی که وي بر جریان مدرنیسم وارد آورده است،عبارتنداز:

      دلیل بحران معماري و شهرسازي مدرنیسم،به خاطر پایبندي به انگـارة منسـوخ از دانـش و اتخـاذ
 است؛» احساسبا «موضعی لجبازانه در به رسمیت نشناختن هر چیزِ 

 نوعی ساده انگاري در معماري مدرنیسم وجود دارد؛ 

        عدم تناسخ مابین دانش محوري و انسان محوري کـه در معمـاري مدرنیسـم پایبنـدي بـه هـر دو
 راهبردي است؛

 غرق شدن در آرمانخواهی ساده لوحانه؛ 

 غرق شدن در بلندپروازي روشنفکرانه؛ 

  تودة مردم؛در نظر گرفتن افکار مردم و خواست هاي 

  ؛»عادت«و » طبیعت«عدم درك و پذیرش رابطه بین 

      معماري مدرن،به خاطر بلند پروازي اش نمی خواهد و نمی تواند به آن چـه معمـولی و پـیش پـا
 افتاده است بسنده کرده و آن را در کارهایش لحاظ نماید؛

 ایده هاي اصلی معماران مدرن،نه تنها نو وامروزي نیست،بلکه قدیمی است؛ 
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     معماري مدرن در یک حالت خودبزرگ بینی،خود را گیرنده اي حساس می پندارد کـه پیـام هـاي
 ضروري سرنوشت و آینده را دریافت کرده و منتقل می کند،

 تعمیم قانونمندي هاي طبیعت به جامعه و شهر حطرناك است؛ 

  کارهاي خـود مجبـور   افتاده و براي توجیه » داروینیسم اجتماعی«معماري مدرن به گونه اي در دام
 به نوعی سانسور و دستچین نمودن میان طبیعت ابژه هاي متفاوت افتاده است؛

 کج نمایی از نقش معمار؛ 

 در نظر گرفتن تمام فضاهاي باز به عنوان عرصۀ همگانی؛ 

 تخریب فضاهاي تعامل اجتماعی و کمبود شدید آن در سطح شهر؛ 

  ؛»شناسیگونه «و » گونه«عدم درك مناسب از واژه هاي 

          معماران مدرن،در طرح هایشان بـه جـاي شـناخت امکانـات و محـدودیت هـاي واقعـی شـرایط
موجود،می کوشند تا آرمانشهري را که در سر می پرورانند به کرسی نشانده و به دیگـران تحمیـل   

 کنند؛

    جزءنگري عملی معماران و شهرسازان مدرن،توجه آن ها را چنان به پیچیدگی مسـائل سـاختمانی
لب کرده که پیچیدگی مسائل شهري را نمی بینند؛و اگر هم تا انـدازه اي بـه آن آگـاهی یابند،بـه     ج

 خاطر عدم کشش ذهن آن ها،راهکارهاي ساده لوحانه و نمودار گونه ارائه می دهند؛

 تأکید بی مورد بر معماري کامل و تمام عیار؛ 

 ئل شهر را می توان با هنر معماري برتري جویی در هدایت طرح ها.آنها فکر می کنند که همۀ مسا
حل نمود.آن ها فراموش می کنند که معماري یک نهاد اجتماعی است و با ساختن همان رابطه اي 

دارایی جمعی اند؛اما این انگاشـت کـه هـر     -ساختن و زبان -را دارد که ادبیات با زبان دارد.هر دو
 .صحیح نیست؛جمله را می توان شعر و هر ساختنی را معماري تلقی نمود

  
  برنامه ریزي شهري و مدرنیسم

در دوران مدرنیسم،تقاضا و نیاز به برنامه ریزي شهري از چند خاستگاه عمده نشأت گرفت: مورد نخسـت  
مربوط به مقامات و حکومت هاي محلی شهري بود،که خواستار شهرهایی پاکیزه تر،سالم تر و کارآ و موثر 
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ي تجـاري و بازرگـانی بودند،کسـانی کـه بسـیاري از هزینـه هـاي تولیـد و بـاز          بودند.دستۀ دیگر گروه ها

تولید،همچون خانه سازي براي کارگران و حمل و نقل براي گردش مردم و کالاها را،بر عهده داشتند.دستۀ 
دیگــر اصــلاح گــران بــوده انــد؛آن هــا فقــر و فلاکــت شــهرها را محکــوم مــی کردنــد.براي بســیاري از   

موجب نا آرامی و شورش اجتماعی بود؛لذا برنامه ریزي شهري واجب بود؛همان گونه که  اندیشمندان،شهر
مشاهده می گردد،به روشنی روابط قدرت و قدرتمندان در برنامه ریزي شهري مدرن اثرگذار بوده انـد؛اثري  

بوزیه عبـور  نیز متأثر بوده است؛گرچه نمی توان از کنار عقاید و تجویزهاي لوکور» زیبا شهر«که در جنبش 
  نمود.

  

  
  الهام بخش نهضت زیباشهر کلمبیانمایشگاه جهانی  ساختمان (شهر سفید) در : 9 شکل

  
،اصطلاحی است که به یک رویکرد اطلاق می گردد که در طول قرن نوزدهم »زیباشهر«گفتنی است؛نهضت 

با نوسازي ریشه اي بخش مرکزي تعدادي از شهرهاي اروپایی،مشهورترین آن ها پاریس و وین،بـه ظهـور   
رهاي اصلی رسید.این نهضت در قرن بیستم به اوج تجلی خود رسید.به ویژه در طرح ها و ساخت فرم شه

و عمده بسیاري از کشورها،غالباً پسا استعماري،مانند هندوستان،ایالات متحده آمریکا و غیـره رسـوخ پیـدا    
  کرد.
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لـوئی  «بود که به فرمـان امپراتـور   » ژرژ هوسمان«مشهورترین صاحب نظر اندیشه زیباشهر در قرن نوزدهم،
ر مرکز شهر پاریس زد و دستور داد تا به جـاي  مبادرت به پاکسازي کامل مناطق زاغه نشین د» ناپلئون سوم

  آن یک نظام موزونی از بلوارها،پارك ها،بازارها،مراکز فرهنگی و پل ها ساخته شود.
این اعمال را مفسران شهري اقدامی در راستاي پیوند قدرت و کنترل اجتماعی با معماري،طراحی شـهري و  

پاریس جدید،با این قصـد طراحـی شـده بـود کـه امکـان       با برنامه ریزي شهري تفسیر نموده اند.بلوارهاي 
سنگربندي انقلابیون بالقوه را بسیار دشوار می کرد.علاوه بر این،بلوارها به محل هـایی بـراي رژه نظـامی و    

  ).1388سان و نمایش نمادین برتري امپراتوري ناپلئون تبدیل شد(استیونسون،
نامه ریزي، به طور موفقیت آمیزي حکومت ها را تحـت  در سیر تاریخی نیز قابل ذکر است؛اصلاح گران بر

فشار قرار دادند و اقدامات قانونی پس از آن ها،ضرورت نیاز به برنامه ریـزان را بـه اثبـات رساند.موسسـۀ     
قانون برنامه ریزي شهري و  1914تأسیس شد،پنج سال بعد،سال  1909برنامه ریزي شهري بریتانیا در سال 

قانون قدرت برنامه ریزي بیشتري را به حکومت هاي محلی داد.موسسـۀ برنامـه   مسکن تصویب شد و این 
پس از اینکه چندین شهر،قانون هاي منطقه اي را گسترش دادنـد و   1917ریزي شهري آمریکا نیز در سال 

  ).1390به کاربري هاي اراضی شهر سر و سامان بخشیدند،تشکیل شد(شورت،
قوانین،در واقع،تقاضا براي تحمیل نظم بر بی نظمـی هـا در امـور     در برنامه ریزي شهري در چارچوب این

شهري یکی از موارد برجسته در برنامه ریزي شهري مدرنیستی بـوده است.شـهر بـه صـورت یـک واحـد       
ماشین وار،مفهوم سازي شد که در آنجا از هر بخش(منطقه اي)،این انتظار می رفت که یـک کـارکرد ویـژه    

ه ها مخصوص عبور و مرور بود و نه براي حرکت مردم،حومه ها بـراي مـردم در   اي را عهده دار باشد.جاد
نظر گرفته شده شد،نه براي صنایع.به علاوه عقیده بر این بود که مشکلات (اختلالات) شهري،می توانسـت  

  ).137:1388از طریق اعمال راه حل هاي فنی از سوي متخصصین امر رتق و فتق شود(استیونسون،
اط،طرح هاي جامع و کلان در نظریه و رویه بر برنامه ریزي شهري تسلط داشت.نقش برنامـه  در همین ارتب

ریزي شهري براي موفقیت طرح ها،در بر گیرندة طراحی طرح هاي فیزیکی براي شهر و آرایش تسـهیلات  
  ).1390متفاوت عمومی(از جمله برق،گاز و آبرسانی،آموزش و خدمات عمومی بود(شورت،

نه پهنه بندي شهرهاي مـدرن را بـر اسـاس طـرح هـاي جـامع و کلان،نمایشـی از اسـتبداد         ،این گو»کریر«
زورمدانه ي برنامه ریز می داند.به باور او پهنه بنـدي کارکردهـا نـه تنهـا سـازوکاري مشـروع نیسـت،بلکه        

نـگ و  مؤثرترین ابزار براي نابودي بافت کاملاً پیچیده اجتماعی و کالبدي جوامع شهري پیش صنعتی و فره
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مردمسالاري شهري آن ها بوده است.او پهنه بندي را به معناي تجزیۀ جوامع برشمرده و آن را باعـث تنـزل   

  جوامع اصیل تا به حد یک موجودیت آماري محض که با رقم ها و ابعاد تعریف می شود،می داند.
ر به گونـه اي اسـت   به باور کریر،نخستین پیامد عملی پهنه بندي کارکردي،تغییر شکل همۀ بخش هاي شه

همراه  -که شهروندان تنها خواهند توانست یک کار مشخص را در یک جاي معلوم و به شیوه اي مشخص
انجام دهند.او دومین پیامد برآمده از پهنه بندي را جابجایی سـریع و همگـانی    -با کنار گذاردن دیگر کارها

ه از جاده ها و وسایل حمل و نقل،تبدیل بـه  کل جامعه در هر روز می داند؛به گونه اي که ساخت و استفاد
بنیادي ترین فعالیت یک اقتصاد صنعتی می شود.راه آهن و جـاده هـاي سنتی،آسـفالته و خاکی،بـه عنـوان      
شاهرگ هاي چنـین سـامانه اي،متـداول تـرین جـاي گـرد آمـدن و ابـزار پیونـد اجـزاي جامعـۀ ماشـینی             

دي کارکردي را مصرف حداکثر انـرژي بـر مـی شـمارد؛به     است.کریر،یکی دیگر از پیامدهاي طبیعی پهنه بن
گفته او بندة ماشین شدن شهروندان،نابودي وقت و انرژي در حمل و نقل روزانه را به همراه دارد.سیاسـت  
هاي حمل و نقل خصوصی و همگانی هیچ یک نمی تواند مصرف روزافـزون مـواد و انـرژي را کـه پهنـه      

  ).1390،بندي پدید آورده،کاهش دهد(پاکزاد
،شهرسازي و معماري مدرن،برآمده از خطاهاي فکري دوره اي است کـه همـواره کوشـیده    »جنکس«از دید 

تا حود را از نو و یکسره بر پایۀ خرد برپا کند.او به رویداد مهمی اشاره می کند کـه در عمـل ورشکسـتگی    
مـرگ  «ي کـه مشـهور شـده،تاریخ    نظري معماري مدرن را به اثبات رساند و تاریخ آن رویداد را به شـیوه ا 

یا بهتـر بگـوییم بسـیاري از بلـوك     » پرویت تیگو«عنوان می کند؛یعنی هنگامی که طرح » مدرنیسم معماري
هاي خشن و ناتراشیدة آن،با دینامیت فروپاشید.اگرچه میلیون ها دلار براي زنده نگهداشـتن ایـن مجموعـه    

ه بود هزینه شد،اما سرانجام از این وضع رقت بـار  که پیش تر به دست ساکنانش آسیب دیده و معیوب شد
  نجات یافت.

ماننـد  » اصـطلاحی پروتسـتانی  «جنکس در توصیف جنبش مدرنیسم و تمامیت خواهی آن،این جنبش را به 
لوکوربوزیـه را  «می کند که به جوانب آزادي بخش صنعتی شدن و مردمسالاري جمعی،رنگ و رویی داد.او 

» به سوي یک معماري مدرن«خویش را براي یک روح تازه و با انجیل » گ صلیبیجن«پیامبري می داند که 
  به پیش برد.(همان).
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  پست مدرنیسم و شهر
شکل گرفت.که دیدگاه  2000در پاسخ به شرایط پیش آمده،ناشی از مدرنیسم منطبق بر منشور آتن، منشور 

خشی به گونه هاي مسکن و تراکم هـاي آن،تأکیـد   کلی طراحان مبتنی بر تأکید بر تناسب اکولوژیک،تنوع ب
بیشتر بر بخش خصوصی،تأکید بر اختلاط کاربري ها،قائل شدن هویـت مسـتقل بـراي منـاطق شـهري،ارز      
گذاشتن به میراث تاریخی شهرها و تأکید فراوان به مشارکت مردم در فرآیند شهرسازي بود.در این منشـور  

  د زیر خلاصه نمود:نحوه نگرش به شهر را می توان در موار
) سه مقیاس شهر،ناحیه و محله را در مطالعه شهر در نظر می گیرد. همچنین شهر را در بستر اکولوژیـک  1

خود قابل مطالعه می داند و آن را در پیوند تنگاتنگ با محیط زیست می بیند.هماهنگی شهر بـا نظـام هـاي    
  طبیعی را بسیار پراهمیت می داند.

  پذیر و غیر ماسینی به ابعاد معنوي زندگی انسان توجه می کند. ) با دیدگاه انعطاف2
) هر شهر باید هویت خاص خود را با توجه به تفاوت هاي محیطی،فرهنگی،تاریخی،سیاسی،اقتصـادي و  3

  ).116:1391اجتماعی نشان دهد(پاپلی یزدي و رجبی سناجردي،
  ):1393ها پیشنهاد می نماید(بحرینی، ،هفت اصل را در جهت بهبود وضع و دگرگونی در شهر2000منشور 
 .ل: مکان هاي شهري باید نقش مثبت و سازنده اي در زندگی ساکنین شهرها داشته باشداصل او  
 .اصل دوم: شهرنشینی باید با نظام هاي طبیعی موزون و هماهنگ باشد  
 .اصل سوم: هر شهر باید شخصیت و هویت خاص و بارز خود را داشته باشد  
  :شکل شهري جدید باید جوابگوي نیازها و رفتارهاي متحول جامعه باشد.اصل چهارم  
 .اصل پنجم: وسائل نقلیه باید متنوع و فراگیر باشد  
  اصل ششم: فرآیند ساختن و بازسازي می تواند اشکال مختلفی داشته و گروه هاي ذینفع زیادي را

  .در بر گیرد
 مناطق شهري موجود به همان اصل هفتم: پیدا کردن استفاده هاي جدید براي ساختم ان ها و احیاء

  اندازه ي ایجاد مناطق جدید داراي اهمیت می باشد.
در همین چارچوب،پست مدرنیسم زمینه ظهور بیشتري یافت.پسـت مدرنیسم،جنبشـی انتقـادي در هنـر و     

پسـت مـدرن   .(Reich,1989)معماري است که در اواخر قـرن بیسـتم از مدرنیسـم نشـأت گرفتـه اسـت      
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شی به صورت گرایی،که اعتقاد به پوزیتیویست را رد کرده است،مخالفت با تمرکز گرایی،پدرسالاري و واکن

تخصص گرایی است.پست مدرن مربوط به گذشته است همچنان که به آینده نیز مربوط است،پست مـدرن  
رن،پسـت  مد» قطعیـت «مخالف با فرا روایت ها،به ویژه پیشرفت،منطق و حقیقت کلی است.در مقایسـه بـا   

  ).54:1390است(شورت،» آیندة نامعین«و » زمان حال ناتمام و ناقص«مدرن 
اما باید توجه داشت،پست مدرنیسم،به گونه اي کاملاً جدا و در زمان هاي متفاوت،در نظام هـاي بیـرون از   

اه معـانی  حوزة معماري نیز مانند فلسفه و جغرافیا به کار رفته است.اما،همۀ نظـام هـا،این واژه را بـه همـر    
بودن به معنی برتـر بـودن و   » پست«دوپهلو و به هم وابسته اش در خود جاي داده اند: اول از همه این که 

بیش از نوگرا بودن است؛این برداشت موجب شد که مدرنیسم ها با شنیدن این واژه برافروختـه و هراسـان   
د:یا تداعی گر ضـد نـوع گرایـی اسـت و     شوند.برداشت دوم آن که این واژه براي سنت گرایان نو معنی دار

متحدي احتمالی براي سنت گرایان به شمار می آید یا دنباله مدرنیسم در قالبی نو است که آن را یک خطر 
می بینند.برداشت سوم،مفاهیمی وهم آور است که به یک امکان ناپذیري اشـاره دارد و گونـه اي سـرزمین    

  ).71:1375شود(جنکس، شگفت یا فرا فضاي پیشرفته را یادآور می
در هرحال،پارادایم پست مدرنیسم براي حل مشکلات انسان مدرن به دنبال راه حل هایی است کـه صـرفاً   

)بنابراین،شهرسازي پست مـدرن بـا   63:1392تکیه بر عقل و ساختار قدرت نباشد(پارسی پور و ضیاء توانا،
فراگیر و تعمیم به مخالفـت برخواسـت و   آموزه هاي اصلی مدرن یعنی قطعیت پیش بینی پذیري،عقلانیت 

در عوض به تکثر و تعدد،عدم تمرکز،محلی گرایی،اصالت بخشی،طراحی بومی و برنامه ریـزي موضـعی و   
زمـان و   -).بر طبق دیدگاه پست مدرن؛در اثر فشردگی فضـا  68:1384مانند آن روي آورد(جمالی و ملکی،

دگرگونی ایجاد شده است.به طـوري کـه تـلاش در راه     الزامات انباشت سرمایه در شهرها،در مفهوم هویت
انباشت سرمایه هم سبب برپایی،گسترش،دگرگونی چهره و هویت شهرهاي چه جدید و چه کهن تر شـده  

  ).100:1392است(هاروي،
به روشنی و وضوح توصیف شده است.این نظریه در تعـدادي از  » لس آنجلس«شهر پست مدرن در مکتب 

رد لس آنجلس نوشته اند،نه تنها به عنوان یک نمونۀ موردي بلکه به عنوان یک نمونـۀ  دانشگاه ها که در مو
می نویسد که لس آنجلس به منظـور ایفـاي نقـش    » مایک دیویس«کلاسیک آورده شده است.در همین باره 
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ر لـس  دوگانۀ اتوپیا و دیس اتوپیا براي جوامع سرمایه داري و پیشرفته به وجود آمده است.در ارتباط با شه
  شش فرآیند تغییر شهري در مورد شهر پست مدرن را شناسایی کرده است:» سوجا«آنجلس 

  ) شکل گیري شهر منطقه اي1
  فوردیست-) شکل گیري شهر فرا2
  ) شکل گیري و پیشرفت شهر جهانی3
  ) ایجاد دوگانگی شهري مربوط به اجتماعات دو قطبی شده4
  کنترل کرده است(شامل زندان ها و اجتماعات دروازه دار) ) شهر کارسرال که اساساً فضاهاي شهري را5
  ).1390) شهر تصویري و پیکره اي مربوط به مصرف و تولید ابر واقعیت(شورت،6

در هر حال،از جمله مهمترین ویژگی هاي پست مدرنیسم در شهرها را می توان در موارد زیر نیـز خلاصـه   
  نمود:  
   ـ  زي شـهري در برابـر اعتقـاد مدرنیسـتی بـه اشـکال و       بازگشت تاریخی به سنت هـاي برنامـه ری

 ؛ (Hirt,2005)فرآیندهاي جدید شهرسازي نظیر اختلاط کاربري ها در برابر منطقه بندي

 تأکید بر نگرش بین رشته اي در برنامه ریزي شهري 

      با رد اصول طراحی کلیدي برنامه ریزي مدرنیستی سعی در احیاي فرم هـاي شـهري پیشـا مـدرن
 .(Hirt,2009)دارد

 توجه به علوم اجتماعی 

        معماري در جایگاه نماینده ي کارفرما. بـه عبـارت دیگر،هنـر در خـدمت مصـرف کننـده،طراح و
 معمار واسطه و مشاور،خدمات عمومی

    توجه مجدد به ارزش ها،اخلاقیات و جنبه هاي معنوي زندگی.طرفداران پست مدرنیسـم معتقدنـد
 باز گردد. جامعه باید به سطح محیط انسانی تر

       توجه به پایداري زیست محیطی به عنوان یکی از ارکان اصـلی تصـمیم گیـري در فرآینـد برنامـه
 ریزي و طراحی

 سیاست گریزي،پرهیز از جزم گرایی،مخالف اتوپیا و آرمانخواهی  
 توجه خاص به تاریخ و میراث فرهنگی و تأکید بر ضرورت تداوم تاریخی 
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 فرآیند تصمیم گیري.توضیح آن که،در حالی که مدرنیسـت هـا    تأکید و توجه به مشارکت مردم در

بر تولیدکنندگان تاکید می ورزند،پست مدرن ها،استفاده کننـدگان را مـد نظـر قـرار مـی دهنـد.بر       
اساس دیدگاه پست مدرن ها،برنامه ریزي می باید به جـاي پیـروي از عقـل نـاب بـه یـک رونـد        

 .مشارکت گفتگو و پیشرفت دمکراتیک روي آورد

 کوچک شدن مقیاس طراحی شهري با هدف انسانی شدن و خودي شدن فضاها 

        توجه به الگوهاي رفتاري به عنوان روشی مطمـئن جهـت شـناخت نیازهـاي اسـتفاده کننـدگان از
 فضاها.

 هوادار آرایه هاي آلی(طبیعی) و کاربردي 

 بهره گیري از عواطف و احساسات اصیل خانوادگی و احترام به کانون خانواده 

      برنامه ریزان شهري مدرنیست با طراحی سنجیده اي از فرمی بسته در حکـم نـوعی کلیـت تمایـل
دارند در حالی که پست مدرنیست ها به ملاحظه ي فرایند شهري چونان فرمی غیرقابـل کنتـرل و   
بی نظم متمایلند؛قالبی که در آن هرج و مرج و تغییر می تواند در وضعیت هـاي کـاملاً آزاد عمـل    

 کند.

   برنامه ریزان پست مدرن به شکل جدي عقیده وجود بهترین روش را زیر سوال می برند و بر ایـن
 عقیده اند که به طرق مختلف می توان شهر را به حالتی مطلوب رساند.

       برنامه ریزان پست مدرن،بر خلاف برنامه ریزان مـدرن بـه بوروکراسـی کمتر،یکپـارچگی بیشـتر و
دارند و به طور کلی می توان استدلال کرد که تفکر پست مدرن بـا هـر   انعطاف در ساختار گرایش 

 گونه استاندارد کردن مخالف است.

      استفاده از راهبردهاي جمعی و ارگانیک براي توسعه شهرها به عنـوان ترکیبـی از فضـاها و شـکل
 هاي متنوع به جاي بکارگیري طرح هاي بزرگ با خصلت منطقه بندي.

 اقتدار سازمانی دولتی و شرکت هاي بزرگ و اقبال به نهادهاي محلی رویگردانی از تمرکز و 

 فضاي مورب و توسعه بخش هاي موجود 

 طرفدار نماسازي 

 گرایش به معماري بومی و سنتی 
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 داراي معماري نشانه اي 

  توجه به فضاهاي عمومی شهري 

 ایجاد تنوع در کاربري هاي شهري 

 ایجاد تنوع در سیماي اشتغال شهري 

  معماري نمادینطرفدار 

 ساختمان در راستاي خیابان 

      پست مدرن ها بر خلاف مدرنیست ها در افزودن مسائل فرهنگـی و زمینـه اي در طـرح هایشـان
 اسرار می ورزند.

      دیگر طبقه،عامل تعیین کنندة تجربۀ شهري نیسـت.در شـهرهاي پسـت مدرن،سن،جنسـیت،جهت
اجتماعی به عنوان شـکل دهنـده و مـنعکس    گیري جنسی،قومیت و بسیاري دیگر از منابع تبعیض 
 کنندة فرهنگ هاي شهري مورد توجه قرار می گیرند.

    در پست مدرن،فرهنگ شهر،بیشتر ناهمگن و نامتجانس و رویارویی سطوح جهانی و محلـی و بـه
 ویژه در ترکیب هاي جالب و جدید مورد توجه است.

 گرا و اقتصاد محور مدرنیستی دیـده مـی   تنوع ایده در شهرسازي پست مدرن در مقابل ایده کارکرد
شود.هر سه نوع دیگر انواع طراحی یعنی طراحی هنرگرا،تجربه گرا و محلی گرا همگی متعلـق بـه   
دوران پست مدرنیسم و هر کدام بیانگر نوعی مسئله در بستر طراحی شـهري اسـت کـه در دوران    

 مدرنیسم مورد غفلت واقع گردیده است.

 کرد پست مدرنیسم شامل سه قسمت فضاي مشاهده شده،فضـاي قابـل   فضاي شهري در پرتو روی
 تصور و فضاي زندگی تقسیم بندي شده؛ که در ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیر با هم هستند.

         پست مدرنیسم،رشد اعتراض هاي شـهري و مخالفـت هـاي محلـی را وسـیله اي جهـت ارتقـاي
 دموکراسی تلقی می کند.

) 1990»(دیـویس «) و 1989»(هـاروي «)،1989»(سوجا«)،1995»(نوکس«انی مانند در همین ارتباط،اندیشمند
ویژگی هاي اقتصادي،اجتماعی و فضایی و ترکیب بندي آن ها و نحوة آرایـش شـهرهاي پسـت مـدرن را     

  ):243:1393بدین گونه برشمرده اند(فنی،
 احیا شده هستند. ) از حیث ساختاري؛شهرهایی چند هسته اي،بدون نظم هندسی،با مراکز جذاب و1
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) از لحاظ چشم انداز و معماري،در این شهرها،اختلاطی از شیوه ها و سـبک هـاي گونـاگون سـاخت و     2

سازها،جذابیت تأسیسات،سرزندگی و نشاط،حفظ و برجسته کردن میراث هـاي فرهنگـی و تـاریخی قابـل     
 مشاهده است.

مشارکتی،استفاده از منـابع سـرمایه اي   ) از حیث سیاسی؛داراي مشخصه هایی مانند دولت محلی(شهري) 3
 بین المللی سیال،مشارکت بخش هاي عمومی و خصوصی به همراه تأمین و تقویت بازار خدمات هستند.

) از حیث اقتصادي؛شهرهایی مبتنی بر بخش خدمات پیشرفته،تولید انعطاف پذیر بـا هـدف تـأمین بـازار     4
 ت و تعاملات الکترونیکی،تداوم مصرف گرایی هستند.مصرف،اقتصاد و تعاملات مالی جهانی شده،ارتباطا

فرهنگی؛ با ویژگی هایی مانند چند پارگی و تفاوت هـاي خـاص اجتمـاعی بـراي      –) از لحاظ اجتماعی 5
ایجــاد تنــوع و جــذابیت بیشــتر،تکثرگرایی و تنــوع شــدید قــومی و نژادي،وجــود تفــاوت هــاي الگــوي  

 .فعالیت،مصرف و شیوة زندگی شناخته می شوند

مبتنی بر این ویژگی ها، با تغییر دیدگاه از برنامه ریزي جامع و عقلانی،الگوي جدیـد تحـت عنـوان برنامـه     
نیز برنامه ریزي راهبردي زیر سوال  1980ریزي سیستمی یا برنامه ریزي راهبردي روي کار آمد اما از دهۀ 

ستور کار قرار گرفتـه اسـت.در واقـع    رفته و انواع برنامه ریزي فرآیندي،مشارکتی،حمایتی و خرد خرد در د
طرح هاي شهري ارائه شده در پست مدرنیسم برگرفته از تفکراتی است که سـایه بـر کـل پـارادایم پسـت      
مدرنیسم دارد.براي مثال در پست مدرنیسم یک پارادایم واحد و یا تنها یک متن وجود ندارد و بـه عبـارتی   

یقت وجود ندارد بلکه نداها و حقـایق گونـاگونی در هـر    دیگر،پست مدرنیست ها معتقدند که تنها یک حق
محیط وجود دارد و اینها نشانه نوع جدیدي از زندگی اجتماعی و نظـام اقتصـادي خـاص اسـت.به همـین      
صورت،برنامه ریزي شهري نیز به دنبال ارائه طرح هاي جدید می نگرد و چهارچوب کاربري اراضی طرح 

راحی نمی پذیرد و به دنبـال انعطـاف پـذیري در طـرح اسـت تـا متـون        هاي جامع را به عنوان تنها متن ط
 ).69:1392متعددي را در آینده شهر بتوان تصویر کرد(پارسی پور و ضیاء توانا،

)، اکنون شهرسازي پست مدرن داراي رویکردهایی است که اهم آن 1389اما به نقل از فیروزي و همکاران(
  ):1388عبارتنداز(پاکزاد،

  ت شناختن شهرهاي بزرگ و رویگردانی از شهرستیزي آرمانگرایانه) به رسمی1
  ) همترازي احساسات با خرد و توجه به روحیات و روان انسان در طراحی2
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  ) تأکید بر تفاوتها و تنوع در برابر ایده جهانشمولی مدرنیسم3
  لقبد) و نسبی گرایی در رویارویی با حقیقت مط-) رویگردانی از دوگانه پنداري(خوب4
  ) هشدار به حفظ و بهبود کیفیت در رویارویی با کمیت گرایی مهندسان5
  )توجه به محتوا در طراحی،همزمان با کارکرد6
  ) اضافه شدن هویت و حس مکان به عملکردهاي شهرسازي مدرنیستی7
  ) بهره گیري از مشارکت مردم در طراحی و برنامه ریزي شهري8
  هاي موجود و احتراز از گسترش در حومه ها و توسعه جدید ) اولویت به نوسازي و بهسازي بافت9

  ) اهمیت ویژه به تاریخ و فرهنگ و توجه به خرده فرهنگ ها10
  ) هماهنگی شهر با نظام هاي طبیعی و تنوع در گونه هاي مسکن شهري11
  ) اجتناب از یکسان سازي،استانداردگرایی و همسان سازي در طراحی شهري12
  اکولوژیکی و طراحی مبتنی بر کاهش مصرف انرژي و پایداري زیست محیطی ) پاسخ به تناسب13
  ) کوچک شدن مقیاس طراحی شهري با هدف انسانی شدن و خودمانی شدن فضاها14
  ) توجه به کیفیت هایی چون خوانایی،سرزندگی،امنیت و تعلق خاطر در طراحی فضاهاي شهري15

دارد؛که شاید بتوان از آنان به عنوان طلیعه داران نهضت  در هر حال،شهرسازي پست مدرن منتقدان خود را
یاد کرد.این منتقدان اعتقاد دارند که شهرسازي پست مدرن داراي نقاط ضعفی به شرح » پست پست مدرن«

  زیر می باشد:
            اصـطلاح پسـت مـدرن بــه عنـوان یـک صــفت بـراي همـۀ روش هـا و رویــه هـاي مربـوط بــه

به است.اصطلاح پست مدرن براي ارجـاع بـه هـر چیـزي کـه      عقاید،اصطلاحی فراگیر و همه جان
التقاطی،چند فرهنگی و نامتجانس است،استفاده می شود.بنابراین اصـطلاحی تنـاقض آمیـز،مبهم و    

  عجیب در ترکیب هاي متفاوت مربوط به قدیم و جدید،جهانی و محلی و سنتی و مدرن است.
 زي در متن شهرهافقدان پارادایم واحد نظریه اي جهت طراحی و شهرسا  
  شهرسازي را از حالت بومی و کیفی خود در بیشتر مواقـع خـارج و   » مقبولیت همه چیز«اعتقاد به

  مرزي را براي جنبه هاي منفی موجود در نظر نمی گیرد.
     مجموعه اي از کاربري اراضی و سبک هاي ساختمانی نامناسب و آشفته از هم کـه بـراي کیفیـت

  .محیط زیست مناسب نمی باشد
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       التقاط و آمیختگی نظریات،فرهنگ ها و سبک ها در طراحی بیشـتر مواقـع موجـب از بـین رفـتن

  شفافیت و وضوح و آشفتگی ذهنی و ادراکی در شهرها می شود.
     تنوع گرایی بیش از حد در طراحی و شهرسازي موجب از بین رفتن وحـدت مکانی،آنچـه کـه در

  شهرهاي سنتی وجود داشت نیز می گردد.
  پست مدرن بیشتر شهر مرکز مصـرف و بـه کـارگیري فرهنـگ تـک تـک افـراد و از طرفـی         شهر

  مصارف عمومی دیگر است و نمی تواند جداي از علائم فرهنگی و تصورات افراد به وجود آید.
     شهر خیالی و تصوري که هرکس ایده خاصی را در هر قسمتی از شهر بـراي خـود دارد بـدون آن

  ه طراحی فکر گردد.که به نظام واحد و یکپارچ
  ست مدرن عبارت است از این اعتقاد عمومی که هرشاخص ترین جهت گیري ارزشی در دوران پ

کس باید بتواند آن گونه باشد که می خواهد.به عبارت دیگر،قاعدة اساسـی آن اسـت کـه هـرکس     
داران مـثلاً  ارزش ها،ترجیحات و ایستارهایی را برمی گزیند که به آنهـا تمایـل دارد.بنـابراین طرف ـ   

محیط زیست،فمنیست ها،مساوات گرایان،فرامادي گرایان و جز اینها که می کوشند دیگـران را بـه   
ارزش ها و هنجارهاي خود دعوت کنند و دیدگاه هاي خود را به دیگران تحمیل نمایند،به نـوعی  

  در تضاد با اندیشۀ پست مدرن قرار می گیرند.
 جنبی آنها تا حدود زیادي در تغییر ظـواهر و منـاظر شـهر     شیوة زندگی شهرنشینان و فعالیت هاي

موثر واقع می شود.بنابراین یک رابطۀ مبهمی بین منظر شهر و سیاست هاي متفـاوت اتخـاذ شـده    
  وجود دارد.

  
  پست مدرنیسم،نئولیبرالیسم و جهانشهرها

نند.اما پست مـدرن  است شهري که مدرنیست ها نیز از آن حمایت می ک» شهر جهانی«شهرپست مدرن ها،
ها به دنبال آزاد کردن انسان از مکان می باشند و تبلور آن را در شهرها جستجو می کنند.فضا در چارچوب 
پست مدرنیسم به سمت جهانی شدن خواهد رفت و این مسأله با فشردگی زمـان و مکان،گسـتره زنـدگی    

و دنیاي انسان به سمت بـی مـرزي    اجتماعی را کاهش خواهد داد و سلطه مکان به زندگی کم خواهد شد



  و پارادایم هاي مدرنیسم و پست مدرنیسم گذري و نظري بر مناسبات معماري و شهرسازي با ایدئولوژي سرمایه داري
 

پیش خواهد رفت. و این بی مرزي در اثر ارتباطات و دنیاي فناوري اطلاعات عملی خواهد شد چیزي کـه  
  ).69:1392زیربناي شهرهاي جهانی است(پارسی پور و ضیاءتوانا،

چـون  چارچوب هاي نگرش پست مدرنیستی به شهر و جهانی شـدن؛علاوه بـر مـوارد متعـدد انتقـادي هم     
ساختارگرایان و معتقدین به نظریه وابستگی اغلب از اردوگاه سوسیالیست ها، را مـی تـوان بـه شـرح زیـر      

  تقسیم بندي نمود:
 شهر جهانی به عنوان موضوع برنامه ریزي 

 شهر جهانی به عنوان مرکز فرماندهی 

 شبکۀ جهانی شهرها 

 ،80:1390شهر جهانی به عنوان شهري دو قطبی شده(شورت( 

ارتباط،پیروان لیبرالیسم نو که در موارد متعـددي پسـت مـدرن نیـز خوانـده مـی شـوند،نظر بسـیار          در این
مساعدي نسبت به جهانی شدن دارند.در واقع می توان این گونه گفت؛که نئولیبرالیسم و جهـانی شـدن دو   

  روي یک سکه اند.
که بر اساس آن ها بـا گشـودن راه    زیرا نئولیبرالیسم نظریه اي در مورد شیوه هایی در اقتصاد سیاسی است

براي تحقق آزادي هاي کار آفرینانه و مهارت هاي فردي در چارچوبی نهادي که ویژگی آن حقوق مالکیت 
خصوصی قدرتمند،بازارهاي آزاد و تجارت آزاد است،می توان رفاه و بهروزي انسـان را افـزایش داد.نقـش    

عملکرد آن شیوه هاست.نئولیبرالیسم معتقـد اسـت    دولت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادي مناسب براي
که با به حداکثر رسـاندن دامنـه دسـتاوردهاي ناشـی از معـاملات مبتنـی بـر بـازار و افـزایش تعـداد ایـن            
معاملات،خیر اجتماع به حداکثر خواهد رسید و می کوشد که تمام کنش هاي انسانی را وارد قلمروي بازار 

اوري هاي آفرینش اطلاعات و ظرفیت هـاي انباشـت،نگهداري،انتقال،تحلیل و   کند.این امر مستلزم ایجاد فن
-10:1386استفاده از پایگاه داده ها براي تصمیمات در بازار جهانی و در فرآیند جهانی شدن است(هاروي،

8.(  
فعالیـت  تبیین این نوع نگرش به لحاظ تاریخی این گونه می تواند انجام گیرد که،در واقع،با کاهش و رکود 

صنایع سنتی که قدرت اقتصادي،نهادهاي سیاسی و چشم انداز هاي اجتمـاعی و فرهنگـی زنـدگی شـهري     
را حمایت و حفظ می کرد،شهرهاي آمریکاي شمالی و اروپا،دچار رکـود و افـت نـرخ اشـتغال      1980دهۀ 

کز بـر  شدند و این بحران هاي شهري،سبب تدوین و اعمال یک رشته سیاست هـاي جدیـد شـهري،(متمر   
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تأمین رفاه،خدمات و مصرف عمومی در سطح محلی) شد که رشد محلی و توسعه اقتصادي را تحریـک و  
ــامل         ــاي نولیبرال،ش ــی ه ــط مش ــا خ ــا و ی ــت ه ــوان سیاس ــا عن ــت ها،ب ــرد.این سیاس ــی ک ــت م تقوی
خطرپذیري،خلاقیت،تأمین و تدارك نیازها و سود،سبب تحریک و تقویت مشارکت هـا در سـطح سـازمان    

یریت محلی شد و در نهایت این روند به افزایش خصوصـی سـازي تـأمین خـدمات در پاسـخ بـه       هاي مد
  تحولات اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی منجر گردید.

در نتیجه،میان شهرها براي جذب فعالیت ها،مصـرف کننـده و فضـاهاي تجـاري و تفریحـی بیشـتر،رقابت       
اي کسب جایگاه بالاتري در سلسله مراتب جدیـد  شدیدي پدید آمد.از آن جا که اغلب شهرها در رقابت بر

شهري پسامدرن موفق شده بودند،رهبران و سیاست گذاران محلـی دریافتنـد کـه بایـد بـه توسـعه بنیـادي        
فرهنگـی  -بیندیشند؛توسعه اي عقلانی با سودآوري بالا که با اهمیت در پیشـرفت هـاي اقتصـادي،اجتماعی   

ــوارد،چنین    ــب م ــد.البته در اغل ــراه باش ــد     هم ــرایط جدی ــرفت ش ــات پیش ــت موجب ــعه اي توانس توس
اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی را پدید آورد که براي شاغلین،سرمایه گذاران و گردشگران پسا صنعتی (و نـه  

  ).244:1393همه مردم) جذاب و خوشایند باشد(فنی،
بسـترهاي برشـمرده    در این میان،جهانی شدن،با بهره گیري از پیشرفت فناوري هاي اطلاعاتی و ارتباطی و

شده،به عنوان فرآیندي چند وجهی که شهرها و مردم را از طریق جریان کالاها،خدمات،سرمایه و دانش هر 
چه بیشتر به هم نزدیک می نماید،موتور محرکه این جریان محسـوب مـی گردد؛امـري کـه جهانشـهرها را      

  شکل داده است. 
براي اولـین بـار از طـرف    » جهانشهرها«د.اصطلاح جهانشهرها،نقاط مرکزي شبکۀ جهانی محسوب می شون

مطرح گردید.او این شهرها را به عنوان مکان هایی که تجارت جهانی انجام  1915در سال » پاتریک گدس«
).او شهرهاي جهانی را محل استقرار بانکداري،بیمه ي خـدمات  1386می شود،تعریف نمود(شورت و کیم،

). امروزه تعاریف موشـکافانۀ  45:1390ست(پورموسوي و دیگران،مالی و خدمات تخصصی پیشرفته می دان
  ) شهرهاي جهانی را چنین تعریف می کند:1986»(فریدمن«زیادي از شهرهاي جهانی وجود دارد.

 نقاط مبنا در سازمان فضایی و مفصل بندي تولیدات و بازارها 

 مکان هاي اصلی تمرکز و تراکم سرمایۀ بین المللی 
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 ی،مراکز بین المللی سرمایه،حمل و نقل و ارتباطات جهانی و خـدمات تجـاري   مراکز ادارات عموم
 سطح بالا

 نقاط مقصد براي مهاجران داخلی و بین المللی 

  ) جهانشهرها را به چهار شیوة مختلف توصیف می کند:1991و1994ساسن(
 ) نقاط مورد تقاضا با تمرکز بالا در سازمان اقتصادي جهانی1

 راي سرمایه و بنگاه هاي تخصصی خدمات) مکان هاي کلیدي ب2

 ) مکان هاي تولیدي،براي ابداعات و اختراعات در صنایع پیشرو3

 ) بازارهاي مصرفی براي محصولات و اختراعات تولیدي4

) تدارکات و زیرساخت هاي فیزیکی و اجتماعی را به شهرهاي جهـانی اضـافه مـی کنـد و     1994»(شاچار«
ه قطبی شدن اجتماعی به عنوان ویژگی مهم و منخصربفرد شهرهاي جهانی ) ب1991» (کاستل«و » مولنکف«

).در همـین  1386نیز کارکردهاي چندگانه را اضافه مـی کند(شـورت و کـیم،   » گروس فوگل«اشاره می کند.
،شهرهاي جهانی را به مانند فوگل بر اساس نقش هاي چندگانه از جمله مرکز تجاري ملی »هال«ارتباط نیز،
ی،مرکز جمع آوري و انتشار اطلاعات مرکز اصلی قدرت سیاسی،گره گاه هاي اصـلی شـبکه ي   و بین الملل

  .(Hall,1996:41)حمل و نقل و غیره تعریف می کند
ظهور جامعه ي شبکه اي را براي فهم شهر جهانی به کار می بـرد.از نظـر وي اقتصـاد اطلاعـاتی     » کاستلز«

ان یافته،که توانایی هماهنگی،نوآوري و مدیریت فعالیت هاي جهانی،پیرامون مراکز فرماندهی و کنترل سازم
درهم تنیده ي شبکه ي شرکت ها را دارند،به وجود می آیـد و ایـن امـر بـه کلانشـهرهاي پیشـتاز جهـان        
اختصاص دارد.وي ویژگی این شهرها را در تراکم زیاد نیـروي انسـانی،گره گـاه هـاي اقتصـاد جهـانی در       

دار،مولـد و مـدیریت شـده ي کارکردهـاي بـالاترین سـطح،توانایی ارتقـا و        فضاي جریان ها،تمرکز جهت 
). سـه شـکل مختلـف منزلـت     214:1395تقویت صرفه جویی هاي انباشت می داند(توکلی نیا و ضرغامی،

  جهانشهرها شامل موارد زیر است:
 (مراکز فرمان)سلطۀ اقتصادي 

 فرهنگی-زیر ساخت اجتماعی 

 زندگانقطبی شدن اجتماعی:برندگان و با  
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شـهرهاي جهــانی بــه عنــوان مراکـز کنترل،فرمان،ســلطه و مدیریت؛محصــولات تولیــدي جهانی،دادوســتد   
مالی،خدمات تولید کننده و شبکه هاي ارتباط راه دور را سازماندهی می کنند.این شهرها مهمترین نهادهاي 

 و اجنـاس،آژانس هـاي   جهانی شدن اقتصادي؛از جمله دفاتر مرکزي شرکت هاي بین المللی،بازارهاي کالا
  تبلیغاتی و مراکز ترابري راه دور را در خود جاي می دهند.

فرهنگی نیز قابل ذکر است که تمرکز مؤسسات مـالی معتبـر و خـدمات     -در ارتباط با زیرساخت اجتماعی
تولیدي بزرگ در چند شهر جهانی،نمی تواند فقط با عوامل اقتصادي،توجیه شود.بلکه عوامـل اجتمـاعی و   

در این زمینه سه عنصر مهم را مـورد بحـث   » تریفت«و » امین«نیز بسیار مهم هستند.» تراکم نهادي«رهنگیف
  قرار داده اند:

         مراکزي که ارتباط چهره به چهره را که نیازمنـد تولیـد و اشـاعه گفتمـان هـا و باورهـاي جمعـی
 باشند،فراهم می آورند؛

 فرهنگی هستند،تا بدین وسیله به عنوان مکان هـاي   مراکزي را که نیازمند ارتقاء تعامل اجتماعی و
جامعه پذیري،گردآوري اطلاعات،شکل دهی ائتلاف ها،نمـایش و حفـظ حـس اعتمـاد و توسـعه      

 مقررات رفتاري عمل نمایند.

         مراکزي که به منظور فراهم نمودن سـیل انتقادهـاي افـراد سرشـناس و سـاختارها و شـبکه هـاي
آزمایش و پیگیـري اختراعـات هسـتند تـا شـکاف هـاي جدیـد        نهادي نیازمنـد توسـعه،  -اجتماعی

بازار،کاربردهاي جدید فناوري و تعاریف آن و واکنش هاي سـریع گریبـانگیر تعییـرات الگوهـاي     
 ).1386تقاضا را مشخص و تعریف نمایند(شورت و کیم،

یـژه در  )،مصـرف کننـده بـه و   1393فرهنگی،بـه نقـل از فنـی(   -در این سیستم،و در ایـن شـرایط اجتمـاعی   
جهانشهرها هرگز سیر نمی شود و مرتباً به دنبال خرید و مصرف کالاها و خدمات جدید است؛و البته ایـن  
حقیقتی است که در شهرهاي پسامدرن هم مردم از ملیت ها و قومیت هاي گونـاگون در جهـانی شـدن،در    

،موجبات بازساخت و فعالیت هاي مصرفی شرکت می کنند؛که اساساً،تشدید رفتار مصرف و مصرف گرایی
یا انطباق یابی مجدد فضاهاي شهري در جهانشهرها را فراهم آورده  است.به این ترتیـب،یکی از مشخصـه   
هاي برجسته این دوره این است که اغلب چشم اندازها و فضاهاي مصرف به صورت مکان هاي عمـومی  
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هرها و نیـز سـایر شـهرهاي پسـت     تعاملی و به طور مشترك مورد بهره برداري مردم و گروه ها در جهانش ـ
  مدرن قرار می گیرند.

این در حالی است که با ظهور نولیبرالیسم و سقوط ایده هاي سوسیالیسـتی،در عمل،تعـادل بـین فضـاهاي     
عمومی و خصوصی به هم خورده و درآن نقش بخش خصوصی در توسـعه و کنتـرل شـهر افـزایش یافتـه      

پایـان عصـر   «) اسـت کـه در کتـابش    1992»(سـورکین «ین زمینه است.یکی از مهم ترین نظریه پردازان در ا
را اعلام می دارد.وي می نویسد:گرچه فرآیندها و سـاز و کارهـاي اقتصـادي بـراي احیـاي      » فضاي عمومی

بخش مرکـزي شـهرها بـه همـراه ظهـور و یـا گسـترش بازارهـاي فسـتیوالی،بازارچه هـاي خیابانی،بـازار            
برنامه هاي تجدیـد کننـده حیـات شهري،سـبب ایجـاد تحـول و        محصولات کشاورزي و سایر طرح ها و

سرزندگی مجدد شهرهاي بزرگ در کشورهاي توسـعه یافتـه شـده اسـت،ولی وي معتقـد اسـت کـه ایـن         
شهرگرایی جدید و فعالیت هاي شهري که فضاهاي عمومی در کانون همه آن هـا قـرار دارند،بیشـتر جنبـه     

جدید و احیاي حیات شهري،با همه احساس و برداشت محلـی  تحریک کنندگی دارند.اغلب فعالیت هاي ت
بودن،از محل سرمایه ها و برنامه هاي بنگاه هاي اقتصادي تأمین می شوند که ظواهر و عملکردي فراتـر از  
سطح محلی دارند.در واقع،این نوعی شهرنشینی جدید با ظواهر و تغییرات گمراه کننده اسـت.همان پدیـده   

یاد می کند و در آن نیروهاي گوناگون » روند انعطاف پذیر انباشت سرمایه«به عنوان  از آن» هاروي«اي که 
در عرصه عمومی جامعه شهري به طور وسیعی به بازسـاخت روابـط و عملکردهـا و برآینـد آن بـه شـکل       

  ).252:1393خصوصی تر شدن فضاهاي عمومی پرداخته اند(فنی،
لحاظ اجتماعی نیز قطبی شده اند.شهرهاي جهانی،ثروتمنـدترین  اما علاوه بر موارد برشمرده،جهانشهرها به 

و فقیرترین افراد جامعه را در خود جاي داده اند.در این شهرها،افزایش بنگاه ها و خدمات مـالی و مجتمـع   
هاي تولیدي،مشاغل پردرآمدي ایجاد می کند.تعدادخانوارهاي کـم درآمـد نیـز در بسـیاري از ایـن شـهرها       

)،در فرضیۀ شهر جهانی خـود،قطبی شـدن اجتمـاعی را از نتـایج     1982ت.فریدمن و ولف(افزایش یافته اس
اصـلی افـزایش شـدید تولیــد سـرمایه و مهـاجرت هـاي بــزرگ مقیـاس کـارگران خـارجی در شــهرهاي          

).سسکیا ساسن در کتاب خود بر ناپدید شدن طبقۀ متوسط 90:1386جهانی،تعریف کرده اند(شورت و کیم،
اعتقاد دارد که نظم فضایی شهر دوگانه شده است و اینکه همه ي این ها به دلیل جهـانی  پاي می فشارد؛ و 

شدن است.وي می گوید فشار جهانی شدن از یک جهت، ارزش دادن هر چه بیشتر به کارکنان متخصـص  
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طراز اول که عمدتاً در بخش شرکتی مشغول به کارند و از جهـت دیگـر پـایین آوردن ارزش انـواع دیگـر      

  ).1393یت ها و کارکنان اقتصادي می باشد(ساسن،فعال
در » توکیـو «و » نیویـورك «،»لنـدن «در ادبیات معاصر در ارتباط با برتري بی چـون و چـراي جهانشـهرهاي    

اقتصاد جهانی نوعی توافق عمومی وجود دارد.اما در این زمینه که کدام شهرها باید در مرتبـه بعـدي جـاي    
) میامی،لس آنجلس،فرانکفورت،آمستردام و سنگاپور را به 1995»(فریدمن.«بگیرند توافق نظري وجود ندارد

) تمام شهرهاي 1997»(یوانگ«و » لو«) و 1996»(یوانگ«عنوان مراکز درجه دو معرفی می کند؛در حالی که 
بزرگ آسیا از جمله سئول،تایپه،هنگ کنگ،مانیل،بانکوك،کوالالامپور،سنگاپور و جاکارتـا را هماننـد توکیـو    

  هرهاي جهانی می داند.ش
شـهرهاي  «،»شـهرهاي جهـانی دنبالـه رو   «شهرهایی که براي کسب منزلت شهر جهانی با هم رقابت دارنـد؛ 

نامیـده مـی شوند(شــورت و   » شـهرهاي فرودســت شـهرهاي بـزرگ بـین المللــی    «و » جهـانی حاشـیه اي  
  ).1386کیم،

  
  معماري پست مدرنیسم

اکنشـی در مقابـل منطـق مکمـل گرایـی مدرنیسـم برشـمرد،بر        در دورة پست مدرنیسم،که می توان آن را و
مسائل محلی و جغرافیاي بومی تأکید می شود.پست مدرنیسـم در برخـورد بـا شهر،شهرسـازي و طراحـی      
شهري و معماري،منجر به تلاش هایی شـد کـه خلـق محـیط زیسـت هـاي مصـنوع متناسـب بـا جوامـع           

قرار می دهد و لذا چشم انـداز شـهري را تبـدیل بـه      محلی،تاریخ،فرهنگ و جغرافیاي آن ها را هدف خود
تابلو و منظره اي جذاب همراه با تجلیات فرهنگی می کند تا براي گذران اوقات فراغت شـهروندان مـورد   

  ).11:1388توجه قرار گیرد(استیونسون،
 معماري پست مدرن نیز،واکنشی به یکنواختی و شکست معماري مدرنیسـم اسـت.زیبایی شـناختی جدیـد    

نشانگر برگشت به تزئینات است؛به این معنا که مراجعه به گذشته و اسـتفادة روشـن از نقـش و نگارهـاي     
  محلی مورد توجه قرار گرفت.

تغییر نگرش به مدرنیسم نشانگر کاهش اعتقاد به هدف آیندة پروژة مدرنیسم است،که نویـد بهـش جهـانی    
  جدید و شکوهمند خواهد بود.



  و پارادایم هاي مدرنیسم و پست مدرنیسم گذري و نظري بر مناسبات معماري و شهرسازي با ایدئولوژي سرمایه داري
 

ه مکان ها،شهرها و مردم امکان می دهد تا دوباره جاي خودشـان را بـه عنـوان    شیوة معماري پست مدرن ب
  ساختمان هاي پست مدرن باز تعیین کنند.

معماري پست مدرن با دارا بودن ویژگـی هـایی از جملـه بـه کـارگیري مهمتـرین رنـگ هـاي عمـده،تاق          
اسـت،که  » روکوکـو «سـبک  ها،دکوراسیون استوانه اي،معماري  سنتوري و ظاهر سـازي تفننـی آشـکار بـه     

  کارخانه ها و راهروهاي پرنقش و نگار را به سبک ادارات گذشته(سبک باروك) ساخته است.
در بهترین حالت معماري پست مدرن،بازگشت به سنت بومی است؛ و در بـدترین صـورت بـه مثابـۀ اردو     

را جـایگزین کـرده   زدن در گل و لاي بر مبناي سـلیقه اي بسـیار بـد اسـت؛که فرهنـگ پـر زرق و برقـی        
  ).1390است(شورت،

  

  
 پست مدرنسازي  اي از برج ، نمونهبانک آو آمریکا سنتر:  10شکل

  
،معمار منظر،منتقد معماري،نظریه پرداز و تاریخدان آمریکـایی بـا کتـابش بـه نـام      »چارلز الکساندر جنکس«
در واقع مشهورترین شارح و تحلیل گر پست مدرنیسم و تحـولات وابسـته   » زبان معماري پست مدرنیسم«

  به آن در زمینۀ معماري است.
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اقع تعلیم یافتۀ مدرنیسم ها هستند،باید فناوري معاصر را با توجه از دید او،معماران پست مدرنیسم که در و

به واقعیت هاي اجتماعی کنونی به کار گیرند؛چنین مسئولیتی آن ها را از بازنده سازان یا سنت گرایان جـدا  
  می سازد و همچنین دربرگیرندة گونه اي ابهام است.

رنیسـم نمـود دارنـد؛او در تکمیـل تعریـف      جنکس می گوید که جریان هاي بسیاري در معماري پسـت مد 
گونه یا سنت پایـه   6خود،یک درختواره و نمودار تکاملی پیش می نهد و مسیر پست مدرنیسم را در قالب 

به همراه زمینه هاي مشترك و تفاوت هایشان نمایش می دهد.در برخی بخش ها،این گونه هـاي مشـخص   
ي به رده دیگر جهیده یا در یک زمان در چند جریـان سـهیم   همپوشانی دارند و معماران می توانند از رده ا

  باشند.جنکس از جمله مهمترین ویژگی هاي معماري پست مدرنیسم،به موارد زیر اشاره می نماید:
 از تولید انبوه به تولید قطعه اي 

 از قدرت متمرکز به کثرت گسسته 

 از چند سبک انگشت شمار تا گونه هاي بسیار 

  تا حساسیت گوناگوناز حساسیت یکنواخت 

 از انحصار تا شمول  
بنابراین،به نظر می رسد ویژگی اصلی پست مدرنیسم،هم به لحاظ مفهومی و هم از جنبـه طراحی،انعطـاف   
پذیري آن باشد؛اما با این وجود،مفهوم پسـت مدرنیسم،نسـبت بـه مدرنیسـم در معمـاري واقعـاً کـار بـس         

،قابـل شناسـایی و امکانپـذیر    »مکتـب هـا  «م از نظـر  دشواري است.در حالی که،در معمـاري درك مدرنیس ـ 
اسـت،مقدور نمـی   » پـاره سـبک  «و » نیمه میـدانی «است،این امر در ارتباط با پست مدرنیسم که ادعاي آنها 

  باشد.
  .است معماري این نماد و مدرن پست سبک به شده ساخته ساختمان  خانه مادر ونچوري اولین
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  : خانه مادر ونچوري 11شکل 

  
ونچوري در طرح خود از از نمادهایی همچون بام شیبدار وپنجره و قوس سر در ورودي و لولـه دودکـش   

ایـن سـاختمان بـه    استفاده کرد که نماد و نشانه هاي یک خانه در غرب به شمار مـی رفت.اگرچـه نمـاي    
صــورت متقــارن طراحــی شــده ولــی بــه دلیــل پیچیــدگی و ملزومــات خــاص در چیــدمان اتــاق هــا در  

معماري پست  به ونچوري، طرح به توجه  با. اند شده طراحی نامتقارن صورت به ها پنجره ساختمان نماي
 ویند.گ می هم مردمی  معماري یا پاپ معماري  مدرن

  
  برنامه ریزي شهري پست مدرنیسم

به بعد از مفهوم طرح هاي کلان و جامع اتقاد شد.عدم صحت و ناکارآمدي فرضـیات روسـو    1960از دهۀ 
دربارة رشد اقتصادي،پیش بینی جمعیت،بعد خانوار و هزینه هاي سوخت به اثبات رسید و منتقـدان بسـیار   

ي سـخن بـه میـان    زیادي در مورد جنبه هاي غیر مشارکتی و از بـالا بـه پـایین بـودن اشـکال برنامـه ریـز       
آوردند.در چنین شرایطی،برنامه ریز ها به مثابۀ انسان هاي بی ثبات در جست و جوي این هـدف بودنـد،تا   
به واسطۀ تغییر عقایدشان نقشی را براي خود به دست آورنـد و بـا ایـن شـرایط تغییـر یافتـه سـازگاري و        

 1980صـلی برنامـه ریـزان بود،تـا دهـۀ      موضوع ا 1960مطابفت پیدا کنند.باز توزیع رشد اقتصادي در دهۀ 
مرحلۀ گذار به سمت دستیابی به رشد اقتصادي طی گردید.در این دهه از اردوگاه پست مدرن ها، منتقـدان  
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قدرتمندي ظاهر شدند؛ با این استدلال که برنامه ریزي به آن هایی که قدرتمندند،سود و منفعت رسـانده و  

  طرف و فاقد اهداف اجتماعی و نتایج باز توزیعی نیست. اینکه برنامه ریزي شهري یک فعالیت بی
برنامه ریزي و عدالت اجتماعی مرتبط با کینز به سرعت در حال ناپدیـدي و نـابودي بـود،و برنامـه ریـزي      
مربوط به طرفدار تسلط بازار و بازار محور جانشین و جایگزین آن شد(نو لیبرالیسم).لذا،بسـیاري از نظریـه   

در سـال  » جان فریـدمن «و » مایکل داگلاس«دربارة نقش و اهداف برنامه ریزي پرداختند.پردازها به پرسش 
براي برنامه ریزي این امر را ضروري دانستند که بله موضوعاتی نظیر دموکراسی،چند فرهنگ گرایـی   1998

  و شکوفایی انسانی توجه شود.
لت در نظر گرفته شده اند؛بلکـه بیشـتر   در پست مدرنیسم،برنامه ریزهاي شهري،کمتر به عنوان کارمندان دو

به عنوان مستخدمانی براي آزادي و رهایی مد نظر قرار گرفتـه اند.همـۀ آنهـا موضـوعات هیجـان انگیـزي       
هستند،به ویژه براي کسانی که داراي حرفۀ برنامه ریزي هستند و یا به بیان دقیق تر براي کسانی که حرفـۀ  

  ند.برنامه ریزي را آموزش و تعلیم می ده
تبـدیل شـد.برنامه ریـزي بـه     » هیچ چیز«به سرعت به » همه چیز«در پست مدرنیسم،برنامه ریزي به عنوان 

واسطۀ زمان نامشخص است، و این یک موضوع معمول بوده که به وسیلۀ کسانی که نظریۀ برنامه ریزي را 
  تعلیم می دهند،زنده نگه داشته شده است(همان).

برنامه ریزي شهري پست مدرن،تمایل فزاینده به کاربري اراضی چند منظوره و یـا  یکی از ویژگی هاي مهم 
ترکیبی در محدوده مشخص است.ضمن این که،شهرنشینی نوین که اصطلاحاً برنامه ریزي شـهري ترکیبـی   

نامیده شده،حرکتی به سوي احیاي طراحی شـهري،برنامه ریـزي شـهري و معمـاري دوره     » سنتی جدید«یا 
بوده است که شهرها با بخش هاي مرکزي،شـهرك هـا و شـهرهاي کوچـک بـا خیابـان هـاي         ماقبل مدرن

سنگفرش شده و مناطق بزرگ تر شهري با راه هاي ماشین رو،اغلب در ضدیت با وابسـتگی بـه اتومبیـل و    
حومه هاي پراکنده و مخرب محیط زیست مشخص می شده اند.این نوع فرآیند شهرنشینی،مستلزم افزایش 

  ).57:1393تنوع در چشم انداز هاي شهري است(فنی، تراکم و
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  نتیجه گیري
محلی شهري، گروه هاي تجاري و بازرگـانی   دوران مدرنیسم که از خاستگاه هاي مقامات و حکومت هاي

و اصلاح گران در مجموع در راستاي رفع فقر و هلاکت شهرها به امید دسـتیابی بـه شـهرهاي پـاکیزه تـر،      
مـؤثرتر بعـد از جنـگ جهـانی دوم متـأثر از جنـبش زیباشـهر و عقایـد و تجویزهـاي          تر و و کارآسالم تر 

لوکوربوزیه آغاز شده بود در منشور آتن با محوریت معماران با شور و اشتیاق فـراوان آغـاز شـده بـود در     
وارض ع ـ نهایت در اثر تأکید بیش از حد بر شهرسازي اتومبیل محـور و نیـز معمـاران در نهایـت موجـب     

نمود یافت.نمودي که از آن بـه پسـت مـدرن     2000متعددي شد که در نهایت این عکس العمل در منشور 
تعبیر گردید که تأکید بر بازگشت به خویشتن و هویت، نظام هاي طبیعی موزون و هماهنگ، جوابگویی به 

نـوع در سـاخت و غیـره    نیازها و رفتارهاي متحول جامعه، حمل و نقل متنوع (تأکید بر پیـاده محـوري)، ت  
بوده است؛ شهري منطقه اي، فرافوردیسـت و  » لس آنجلس«داشت.شهر پست مدرن که نمونه مشخص آن 

  شهرجهانی است که در واقع متأثر از نئولیبرالیسم است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1396پائیز،33/ فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،دوره نهم،شماره 118

 

  منابع
)،شهرها و فرهنگ هاي شهري،ترجمۀ رجـب پنـاهی و احمـد پوراحمد،تهران،انتشـارات مرکـز      1388استیونسون،دبورا( -1

  مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازي و معماري
  )،فرآیند طراحی شهري،تهران،انتشارات دانشگاه تهران1393بحرینی،حسین( -2
  )،نظریه هاي شهر و پیرامون،تهران،انتشارات سمت1391پاپلی یزدي،محمدحسین و حسین رجبی سناجردي( -3
)،پست مدرنیسم و شهر با تأکید بر الگوها و طرح هاي برنامـه ریـزي   1392پارسی پور،حسن و محمد حسن ضیاء توانا( -4

  57-76،صص1392سیزدهم،تابستانشهري،مجله پژوهش و برنامه ریزي شهري،سال چهارم،شماره 
  ) از فضا تا مکان،تهران،انتشارات آرمانشهر3)،سیر اندیشه ها در شهرسازي(1390پاکزاد،جهانشاه( -5
  ) از آرمان تا واقعیت،تهران،انتشارات آرمانشهر1)،سیر اندیشه ها در شهرسازي(1392پاکزاد،جهانشاه( -6
جهانی تأملی بر تفـاوت یـابی مفهـومی شـهر     )،تبیین ژئوپلیتیکی کلانشهرهاي 1390پورموسوي،سید موسی و همکاران( -7

  1جهانی و جهان شهر،فصلنامۀ ژئوپلیتیک،سال هفتم،شماره 
)،جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر ساختار فضایی و اقتصادي کلانشهرها مطالعه 1395توکلی نیا،جمیله و سعید ضرغامی( -8

ــی  ــلنامۀ علمــ ــهرهاي تهران،استانبول،فصــ ــا،دوره    -تطبیقی:کلانشــ ــایش فضــ ــزي و آمــ ــه ریــ ــی برنامــ پژوهشــ
  211-239،صص1395،پائیز3بیستم،شماره

،فصـلنامه  )،جستاري بر مکاتب مدرنیسم و پست مدرنیسـم در معمـاري و شهرسازي  1384جمالی،فیروز و سعید ملکی( -9
  1384،بهار109مسکن و انقلاب،شماره

  )،پست مدرنیسم چیست؟، ترجمه فرهاد مرتضایی،تهران،نشر مرندیز1375جنکس،چارلز( -10
اقتصادي،شـماره   -)،اقتصاد سیاسی و فضاي شهري،ماهنامه اطلاعات سیاسـی 1386حاتمی نژاد،حسین و ناصح عبدي( -11

  196-205،صص 1386،خرداد و تیر 238-237
)،جهانشهرها:نیویورك،لندن،توکیو،ترجمۀ مهدي داودي،تهران،انتشارات مرکـز مطالعـات و برنامـه    1393ساسن،سسکیا( -12

  ریزي شهر تهران
تقادي،ترجمۀ کرامت الـه زیـاري و همکاران،تهران،انتشـارات دانشـگاه     )،نظریه شهري ارزیابی ان1390شورت،جان رنه( -13

  تهران
)،جهانی شدن و شهر،ترجمۀ احمد پوراحمد و همکاران،تهران،پژوهشـگاه  1386شورت،جان وناي و یونگ هیون کیم( -14

  علوم انسانی،فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
پژوهشـی  -)،دوشـاخگی سـنت و تجـدد یـا دیالکتیـک سـنت و تجدد،فصـلنامه علمـی        1376عابـدي اردکانی،محمـد(   -15

  1376،پائیز17دانشور،شماره
  )،انسان شناسی شهري،تهران،نشر نی1385فکوهی،ناصر( -16
  معاصر(مفاهیم و دیدگاه هاي بنیادي)،تهران،انتشارات سمت)،مطالعات و جغرافیاي شهري 1393فنی،زهره( -17
)،تحلیل و ارزیابی ویژگـی هـاي شهرسـازي در دوران پسـت مدرنیسم،فصـلنامه      1389فیروزي،محمدعلی و همکاران( -18

  73-94،صص1389،زمستان6جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال دوم،شماره
  )،پنجاه متفکر معاصر از ساختارگرایی تا پست مدرنیته،ترجمۀ محسن حکیمی،تهران،انتشارات خجسته1377لچت،ژان( -19



  و پارادایم هاي مدرنیسم و پست مدرنیسم گذري و نظري بر مناسبات معماري و شهرسازي با ایدئولوژي سرمایه داري
 

اسـلامی قبـل از    -)،سیر تحول فضاهاي شـهر سـنتی در شـهرهاي ایرانـی    1392متولی،صدرالدین و علی شیخ اعظمی( -20
  51-62،صص1392اسلامی،شماره چهاردهم،زمستان -پژوهشی مطالعات شهر ایرانی -مدرنیسم تا پست مدرن،فصلنامۀ علمی

عدم تعـادل فضـایی در شـهر تهران(نمونـۀ مـوردي: منطقـه پـنج         )،بررسی تأثیر جریان سرمایه بر1390ولی پور،زهرا( -21
  تهران)،پایان نامه کارشناسی ارشد گروه شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،به راهنمایی شریف مطوف

اقتصادي،شمارة  -رجمۀ محمد حسن ضیاء توانا،مجله سیاسی)،سرمایه داري کارخانه چند پارگی،ت1392هاروي،دیوید( -22
  100-5-1،صص1384،مهر و آبان217.218

23- Fureaux Jordan,R.(1988),western architecture:a concise history,London,Thames and 
Hudson 
24- Hall,P.(1992),cities of tomorrow:an intellectural history of urban planning and design in 
the twentieth century,Oxford,Basil Blackwell 
25- Hall,P.(1996),Globalization and the world cities,reprinted in 
Neil,Brenner(Eds),2006,The Global Cities Reader,Routledge 
26- Hirts,S.A.(2005),Toward Postmodern urbanism?evolution of planning in Cleveland,Ohio,Journal 
of Planning Education and Research,25:27,PP.27-42 
27- Hirts,S.A.(2009),premodern,modern,postmodern:placing,new urbanism into a historical 
perspective,Journal of Planning History,Vol.8,No.3,August 2009,PP.248-273 
28- Hughes,R.(1997),The death and life of great American cities,London,Jonathan Cape 
29- Reich,R.(1989),American Heritage dictionary,s definition of postmodern,Cook,s November 
30- Sennett,R.(1990).The conscience of the Eye,New York,Afred A.Knopf 

  


